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 نسان نودينيان          /  مجموعه اي از رويدادهاي هفته در شهرهاي کردستان                                 :  نگاه هفته     
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مضحکه اي کـه در جـمـهـوري             
اسلامي انتخـابـات نـام دارد پـايـان              
يافت و حسن روحاني مقام با سابقـه      
نظامي امنيتي رژيم بعنـوان رئـيـس        

. جــمــهــور از صــنــدوق بــيــرون آمــد          
" حـمـاسـه سـيـاسـي        " خامنه اي آنـرا        

دمکـراسـي   "رفسنجاني مهر . ناميد
بـي بـي     .  بر آن کـوبـيـد   "  خدشه ناپذير 

چيرگي عقلگرايي بـر    " سي گفت اين   
اصـلاح طـلـبـان       .  اسـت "  آرمانگرايي

" اميد بخـش " خارج از حکومت آنرا  
" کاهش شکاف مردم و حکومت" و 

 ٩٢ بيانيه حزب کمونيست کارگري در باره نتايج انتخابات        

 بهنام رازي
جــمــهــوري اســلامــي مضــحــکــه        
ــه                   ــعـ ــمـ ــش را روز جـ ــاتـ ــابـ ــخـ ــتـ انـ

 هـمـزمـان،در تـمـام          ۲۴/۳/۱۳۹۲ 
ايـن در    .  شهرهاي ايـران بـرگـزار کـرد          

حاليست که،هرگونه آزادي انـديشـه و         
عقيده در اين کشور مـمـنـوع اسـت و          
ــديشــه اي کــه مــخــالــف ايــن                  هــر ان

حکومت باشد،با زندان و شکـنـجـه و           
هنگامي کـه  .  اعدام مواجه مي گردد  

هـيـچـگـونـه آزادي سـيـاسـي و آزادي                  
احزاب در اين کشور وجـود نـدارد، و            
همه کانديداها قبل از فرا رسيـدن روز        
انتخابات از انواع و اشکال صافي هـا        
و فيلترها مي گذرند، هـنـگـامـي کـه            

 نگاهي به مضحکه انتخابات در مهاباد      

با سلام و درود خـدمـت شـمـا و          
مردم عزيز قبل از هـرچـيـز سـلام و               
درود دارم خدمت خـانـواده عـزيـز و             

ــدانشــان            را در    داغــداري کــه فــرزن
زندانهاي حکومت اسلامي از دسـت   

انــد و بــا آنـهــا ابـراز هــمــدردي                 داده
 .کنم مي

هــمــانــطــور کــه مــيــدانــيــد، از            
حکومـت اسـلامـي، جـهـت           ابتداي  

  تثبيت حکومت ننگين خـود يـکـي        
 کـه بـکـار           از ابزارهاي غير انسـانـي      

برده، کشـتـار زنـدانـيـان سـيـاسـي و                 
ناراضيان سياسي بوده و آنـهـا را بـه             
ــاي                  ــه ــاه ــده و در دادگ ــد کشــي ــن ب

ناعادلانه و دربسته خود بدون هـيـچ        

 فراخوان اقبال مرادي پدر زانيار مرادي                                    
  ژوئن     ۲۰ براي شرکت در مراسمهاي                      

 

 ۵  صفحه 

 ۸  صفحه 

 ۳  صفحه 

سرانجام در ميان طايفه هزار سـر        
حـجـت الاسـلام      " جمهـوري اسـلامـي        

. پرزيدنت روحاني شـد   " حسن روحاني 
از پـرزيـدنـت      "  اسـتـقـبـال    " منظره هاي   

روحانـي بـه انـدازه اي بـراي تـعـدادي                 
شگفت انگـيـز شـده اسـت کـه انـگـار                 
! جمهوري اسلامي ديشب متولد شـده  

سابقه قـتـل و جـنـايـت، سـي خـرداد                  
،  ١٣٦٧  و قتل عامهاي سال ١٣٦٠ 

قتلهاي زنجيره اي، بـطـور مـتـوسـطـه             
روزي دو تا سه نفر اعدام، سنگسار و       
زنداني کردن هـزاران نـفـر از مـردم و                
ساکنين اين مـمـلـکـت را پشـت سـر                 

هـم در ايـن       "  پرزيدنت روحاني. "ندارد
پـرونـده پــر از جـنــايـت سـابــقـه و يــد                   

کارنامه اش اظـهـرمـن      .  طولاني دارد 
زدگـي  "  شـگـفـت   " ايـن    .  الشمس اسـت  

بـا اولـيـن      .  يک روزه بـرمـلا مـيـشـود           
اعدامها و دستگيريها پـرونـده بسـتـه           

و امروز با دستگيري مجدد  .  ميشود
بهنام ابراهيم زاده و آزاد نکـردن رضـا           
شـهــابــي بــا وجــود وضــعــيـت وخــيــم             

 .  جسمي پرونده بسته شد
انگيزه هاي "  انتخابات" و اما اين   

. متفاوتي از مردم را منـعـکـس کـرد           
عــده اي از تــرس جــنــگ، تــرس از                 
عراقيـزه شـدن، و بـقـول عـده اي هـم                   
مــيــخــواســتــنــد هــزيــنــه انــتــخــابــات          

شـده را بـالا بـبـرنـد، بـه               "  مهنـدسـي  " 
ايـن انــگـيــزه هــا       .  روحـانـي راي دانــد      

و خــود نـيــز نــاشـي از           .  وجـود دارنــد   
تناقضات ايـن نـظـام هـزارو يـک سـر                 

 . جمهوري اسلامي است
ــدنــت روحــانــي    "  نــمــايــنــده   "  پــرزي

اميـد  .  " هيچي بجز حفظ نظام نيست 
مردم دنبال ايـجـاد     .  هم نيست"  بخش

اميد آنـهـا در       .  اميد و رهايي هستند 
يک مکانيسم زنـده و واقـعـي روزانـه               

امــيــد واقــعــي مــردم،      .  مـعــنــي دارد   
آزادي پوشش و دور انداختن حجاب و    
روسري و  آزادي زندانيـان سـيـاسـي و             
کــارگــران زنــدانــي، آزادي تشــکــل و            

ايــنــهــا  .  بــيــان، هــمــيــن امــروز اســت        
مطالبـات امـيـدبـخـش ايـن جـامـعـه                

ايـنـهـا مـطـالـبـات روزانـه ايـن                .  است
ــد       ــن ــا را          .  مــردم هســت ــنــه مــردم اي

اين مطالبات را بايـد هـر     . ميخواهند
روز و در هر جا و مکاني در هرجا هر       
تجمع و گردهمايـي وجـود دارد بـايـد            

اگـر  .  اين مـطـالـبـات را تـکـرار کـرد               
آزادي زنــدانــيــان       "  روحــانــي  " وعــده    

سـيـاسـي، آزادي مــوسـوي و کـروبــي              
است، مردم در ايـن شـکـاف و وعـده              
هاي  آزادي زنـدانـيـان سـيـاسـي ــ بـه                    
امـيــد واقــعـي شــان آزادي زنــدانــيــان            

 . سياسي متوسل ميشوند

 ! جمهوري اسلامي ديشب متولد نشده      
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان          

بـر مـحـور انـتـخـابـات              : ايسکرا
سوالات زيـادي ايـن روزهـا سـر بـاز               
کــرده اســت مــيــخــواهــيــم در ايــن              
مصاحبه بـه هـمـه آن سـوالاتـي کـه                 
شــنــيــده ايــم و ســوالاتــي کــه بــراي              

. خـودمــان مــطــرح اســت بــپــردازيــم         
اجازه بدهيد از ابتدا سوال کـنـم چـرا            

 ميگوييد اين انتخابات نيست؟ 
نه تنها اين انتخـابـات   :  آسنگران

بــلــکــه در طــول حــيــات جــمــهــوري           
اسلامي هـيـچـوقـت انـتـخـابـات بـه                
معناي مرسوم و قابل قـبـول دنـيـاي        

تـمـام آن     .  امروز برگذار نشـده اسـت       

 

 انتخابات در جمهوري اسلامي و پيامدهاي آن        
 مصاحبه ايسکرا با محمد آسنگران        

 ۲  صفحه 



 
680شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه   ۱ از صفحه  
چيزي که اسمش را انتخابات گذاشتـه     
انـد و از جــملـه ايــن مــورد آخـر کــه                   
روحــانــي نــتــيــجــه آن بــود، يــک شــو              
تبليغاتي و شعبده بازي خيل آخوند و       
سرمايه داراني است که  بـراي قـدرت        
و ثروت و سـرمـايـه مـافـيـايـي خـود                  

. ميخواهند توجيه شرعي پيدا کنـنـد     
اينهـا مـردم را نـه شـهـرونـدان داراي                 
حقوق مسـاوي کـه آدمـهـاي بـنـده و                
مطيع خدا و نماينده خدا کـه خـامـنـه          

اين فضاي مريـد و    .  اي باشد ميدانند 
مرادي و بنده و خدايي همه اش نـيـاز           
ســرمــايــه امــروز و قــدرت مــافــيــاي           
حــاکــمــان اســلامــي امــروز اســت نــه           

 . انتخابات
اجازه بدهيـد هـمـيـن انـتـخـابـات              
ريــاســت جــمــهــوري اخــيــر را مــورد            

تا نشان بدهـم کـه     .  بررسي قرار بدهيم 
 .چرا ميگوييم اين انتخابات نيست

در انتخاباتي که نصف جـمـعـيـت        
يعني زنان حق کانديد شدن نـدارنـد و            
بـه قــول آخــونـد کـپــک زده راس ايــن                 

کسي را بـه ده    "حکومت که گفته بود  
راه نــمــيــدادنـد دنــبــال خـانــه کــدخــدا             

همين يک جمله را اگـر در         "  ميگشت
يک جامعه متمدن يک سياستـمـدار و          
يا مقام حـکـومـتـي بـگـويـد بـه جـرم                  
تحقير و توهين به مردم اگر محاکمـه     
اش نکنند چنان بي اعتبـار مـيـشـود          
که بـايـد اسـتـعـفـا بـدهـد و از مـردم                      

امـا در جـمـهـوري         .  معذرت بخواهـد  
اسلامي و در چـهـار چـوب قـوانـيـن                 
اسلامي اين امري متداول و تـحـقـيـر            
ــيــن شــرعــي و                  زن بــخــشــي از قــوان

بنابر اين تا هـمـيـنـجـا      .  اسلامي است 
نصف جمعيت در ايـن انـتـخـابـات از             
حــق مســاوي بــرخــوردار نــيــســت و             
مکلف است فقط انـتـخـاب کـنـد نـه               

تـازه حـق انـتـخـاب          .  انـتـخـاب بشـود      
کردنـش هـم مـحـدود بـه خـواسـت و                  
تـايـيـد حـاکـمـان اسـت نـه کسـي کـه                     

 .مستقل است و بتواند انتحاب کند
از نصف جمعيت باقي مانـده کـه        
از نظر قوانين اسلامي مردان هستنـد     
بــاز هــم تــمــام مــردان پــيــروان غــيــر              
مذهـب شـيـعـه اثـنـا عشـري از حـق                   

ايـن  .  کانديـد شـدن مـحـروم هسـتـنـد             
يعني پيروان تمام مذاهب ديگـر و از           
جمله مسلمانهاي غير شيعه مـحـروم        

 . هستند
از ميان همين قشـر نـازک بـاقـي              
مانده يعني مردان شيعه اثـنـاعشـري         
هم کساني حق کانديد شدن دارنـد کـه      
تعهد و تعلق سياسي و عقـيـده تـي و           

عملي خود را به ولايت فـقـيـه يـعـنـي               
ايـن  .  خامنه اي اثـبـات کـرده بـاشـنـد           

اثبات کـردن هـم يـعـنـي حـاکـمـان از                  
چنين کسانـي بـايـد رضـايـت داشـتـه               

بنابر اين تمام جناحها و افـراد  .  باشند
منتقد خامنه اي حـق کـانـديـد شـدن              

 . ندارند
از ميان قشر باقي مانده و داراي         
ــفــيــن و                 ــديــد شــدن مــخــال حــق کــان
کمونيستها و مردم که هيچي، حـتـي       
همه سران و مقامات حکـومـتـي هـم            

بـراي  .  از اين حق برخوردار نـيـسـتـنـد          
غربال کردن آخرين افراد بـاقـي مـانـده        
يعني کساني که حکومتي و متعـهـد       
به ولي فقيه هستند شوراي نـگـهـبـان            
را گذاشته اند آنـهـا را بـه مـيـل ولـي                  

هر کس که تـحـلـيـلا     .  فقيه غربال کند  
با خامنه اي زاويه داشـتـه بـاشـد يـک               
جمع آخوند مطيع و حـلـقـه بـه گـوش             
خـامـنـه اي نشـسـتـه انـد و تصـمـيـم                     
ميگيرند که حق کـانـديـد شـدن را از               

 . آنها سلب کنند
اين جمع هم بوسيله خود خـامـنـه       

مـرحلـه اول     .   اي تـعـيـيـن شـده اسـت           
در .  انتخابات را آنها انجام مـيـدهـنـد       

هــمــيــن انــتــخــابــات اخــيــر بــيــش از             
. شـشـصـد نـفـر کــانـديـد شـده بـودنــد                 

شوراي نگهبان ابـتـدا از مـيـان آنـهـا                
هشت نفر از مقامات قبلي و فـعـلـي           
حکومت اسلامي و متعـهـد بـه ولـي           
فقيه را تعيين و بقيه از حـق کـانـديـد               

 .  شدن محروم شدند
در اين مرحله از انتخابات حـتـي          
کساني مثل رفسنجـانـي، خـاتـمـي و           

هم از حق کانـديـد   .... رحيم مشايي و 
در آخرين مـرحلـه     .  شدن محروم شدند 

که خود خامنه اي و شوراي نـگـهـبـان        
.... و ســپــاه و وزارت اطــلاعــات و            

کساني را تاييد کردند بـه آنـهـا اجـازه          
داده ميشود در چهار چوب مـقـررات        
تعيين شده و حتي نه آنطور کـه خـود             

. آنها ميخواهـنـد حـق تـبـلـيـغ دارنـد               
خارج از چهار چوب مقررات تـعـيـيـن           
شده آنها هيچ کانديد غـربـال شـده اي            
هم حق بيان نظرات و سياستهايش را         

بنابراين در جمهوري اسـلامـي     .  ندارد
پديده اي بـه اسـم انـتـخـابـات وجـود                  

 .  خارجي ندارد
 

با اين وجـود چـرا هـنـوز            : ايسکرا
احزاب و جريـانـاتـي هسـتـنـد در ايـن               

 بازي رژيم شريک ميشوند؟
 

 جريـانـاتـي کـه در ايـن             : آسنگران

شـو مضـحــک شــريــک مــيـشــونـد يــا              
بخشي از خود اين رژيم هستنـد و يـا             
افق و سياستـشـان تـفـاوت زيـادي بـا               

هر چقدر هـم  . جمهوري اسلامي ندارد 
بـا ايـن يـا آن ســيـاسـت نـظـام اعــلام                    
نارضايتي بکنند، نهايتا خـود را در           
حفظ رژيم اسلامي و يا نـظـام حـاکـم              

به همـيـن دلـيـل ايـن          .  ذينفع ميدانند 
تحقير و توهين را مـيـپـذيـرنـد و آنـرا             

 . انتخابات مينامند
 

اگر اين جريانات خـود را      : ايسکرا
ذينفع ميدانند و يـا بـخـشـي از رژيـم             
هستند، شـرکـت مـيـلـيـونـهـا نـفـر از                  
مردم در اين انتخـابـاتـهـا را چـگـونـه                

 ؟.توضيح ميدهد
 

ابتدا بگويم کـه    :  محمد آسنگران 
آمـار و ارقــام اعــلام شـده از جــانــب                
جـمــهــوري اســلامــي قــابــل اعــتــمــاد          

نگاه کنيد به آمار و ارقامـي  . نيستند
که در مورد تورم، سطح فقر، بيکاري    

هـر جـنـاحـي       .  اعلام کـرده انـد      .... و  
ــه اي اعــلام کــرده و                  آمــار جــداگــان
هيچکدام هم مـبـنـاي قـابـل قـبـولـي                

حتي خـودشـان هـم آمـارهـاي          .  ندارند
. اعلام شده خودشان را قـبـول نـدارنـد         

حالا که به انـتـخـابـات مـيـرسـيـم چـه               
دليلي دارد آمار اعـلام شـده آنـهـا را               

بخشي از هـمـيـن رژيـم       . درست بدانيم 
يعنـي اصـلاح طـلـبـان و بـخـشـي از                   
آخـونـدهــا و حــتـي مـقـامــات بــالاي               
حکومتي مانند رفسنجاني و خاتمي    

قبـلا اعـلام     .... و کروبي و موسوي و 
کرده اند که آمار نتايج انتخابات سال       
هشتاد و هشت آنـهـا تـقـلـبـي بـود و                  

. ميليونها راي را جـابـجـا کـرده انـد               
اکنون در سال نـود و دو چـه دلـيـلـي                  
وجود دارد که بپذيريم کل جمع آرا را         

 . حتي چند برابر نکرده باشند
اما براي بحث در مـورد آمـار و             
ارقام فعلا هـمـيـن ارقـام اعـلام شـده                 

وزارت کشـور  .  رسمي را مبنا بگيريم   
اعلام کرده است آمار کساني که حـق        
راي دارند حدود پنجاه ميليون و نـيـم        

از اين رقم گـويـا حـدود سـي و           .  است
شش ميليون در انـتـخـابـات شـرکـت              

از ميان شـرکـت کـنـنـدگـان           . کرده اند 
هم حدود يک ميليون راي باطله بـوده          

بنابر اين با يک جمـع و تـفـريـق         .  است
ساده طبـق هـمـيـن آمـار اعـلام شـده                 
حدود پانزده ميـلـيـون از مـردم ايـران              
اين انتخابات رژيم را قـبـول نـداشـتـه              
اند و به هيچکدام از کـانـديـداهـا راي           

 . نداده اند
از مـيـان بـقـيــه کسـانـيـکـه پــاي                 

صندوقهاي راي رفـتـه و بـه يـکـي از                
کانديداهاي رژيم راي داده اند منطـقـا      
و تحليلا اکثريت راي هاي روحاني را      
نــبــايــد بــه حســاب طــرفــداران رژيــم             

ــان            .  گــذاشــت  ــي از مــي ــرا روحــان زي
کانديداهاي تاييـد شـده تـنـهـا کسـي              
بود که خـود را در تـقـابـل بـا وضـع                     

. موجود وخواهان تغيير معرفي کـرد     
وضعي کـه در انـظـار مـردم حـاصـل                
سياست خامنه اي بود و روحانـي هـم       
با علـم بـه ايـن، خـود را در مـقـابـل                     
کانديد مورد نظر خامنه اي مـعـرفـي        

به اين معنا مردم بـه کـانـديـدي         . کرد
اقبال نشان دادند که منتقد هـر چـنـد         

 . نيم بند سياستهاي حاکم بود
. مردم پراگماتيستي عمل کردنـد    

هر کانديد ديگري هـم اگـر تـنـدتـر از               
روحاني وضع موجود را نقد مـيـکـرد        
شانس بيشتري در ميـان مـردم پـيـدا            

بنابـر ايـن راي مـردم نـه در               .  ميکرد
تــايــيــد ســيــاســتــهــاي نــظــام بــلــکــه             

. دراعتراض به وضـوع مـوجـود بـود           
اينکه بخشي از مردم در سخت تـريـن      
شــرايــط و ضــد دمــکــراتــيــک تــريــن            
شرايط هم پاي صندوق راي مـيـرونـد           

در زيــر   .  امـري شـنـاخــتـه شـده اسـت            
حاکميت شاه، صدام حسين، مـبـارک         

هم هميشـه بـخـشـي از جـامـعـه              ...  و
آنهايي کـه    .  پاي صندوق راي رفته اند 

پاي صندوق راي رفته اند هـم الـزامـا           
. طرفداران اين حکومتـهـا نـبـوده انـد           

اما بـا وجـود تـکـرار چـنـد بـاره بـي                     
نتيجه بودن انتخاب بين بد و بدتر در      
ايران باز هم بخـش قـابـل تـوجـهـي از              

ايـن  .  مردم پاي صنـدوق راي رفـتـنـد          
پديده قابل بحث اسـت و بـايـد کـمـي               

از نظـر مـن ايـن        .  روي آن فکوس کرد   

 

و امــا فــراخــوان کــارگــران و              
ــارگــران                ــه از ک ــظــار جــامــع ــت . ان

وضعيت اقتصادي و اجتمـاعـي در      
ايـران رو بــه وخـامــت مــي رود و                
تاثير آن بـر شـرايـط زنـدگـي مـردم               

بيکاري رو به رشـد  .  بلافاصله است 
است، تورم به سطح بـي سـابـقـه اي          
رسيده است و بيشتر مردم نـاگـزيـر           
از اشتغال به چـنـد شـغـل هسـتـنـد                
زيرا مزد حداقل براي خنـثـي کـردن        

شـکـاف بـيـن       .  تورم کافـي نـيـسـت       
درآمـد ثـروتـمــنـدان و فــقـرا رو بــه                

ــت      ــرش اسـ ــتـ ــن          .گسـ ــيـ ــنـ  در چـ
وضعيتي، کارگران از حق سـازمـان        

. دهــي آزاد بــرخــوردار نــيــســتــنــد          
ــارگــري در مــعــرض               ــن ك ــي ــال فــع
بيشترين فشارهاي امـنـيـتـي قـرار           

حق بيان و حضور در ميـديـا   . دارند
و رسانه ها بشكل مـطـلـق از آنـهـا               

هـفـت مـيـلـيـون         .  سلب شـده اسـت      
كــودك در ايــران از تــحـــصــيـــل                 

بيكاري مـيـلـيـونـي بـه         .  محرومند
سيماي اصلي شـهـرونـدان جـامـعـه            

هر جا و هر نقطـه  .  تبديل شده است  
اي از شهرهاي كـوچـك و بـزرگ را             
نگاه كنيد در آن مـوج بـيـكـاري و              
ترس از بيكارسازي بخوبي نـمـايـان       

فحشا و اعتياد و دزدي هـم       .  است
روزانه از زندانـهـا و     .   بيداد ميكند 

در كارخانه ها و مراكز كار صـداي        
كارگـران در دفـاع و بـراي تـحـقـق                 
مــطــالــبــاتشــان بــلــنــد و بــلــنــدتــر            

حــق خــواهــي جــنــبــش        .  مــيــشــود 

كارگري بيشتـر از هـر دوره اي بـر               
فضاي سياسي ـ اجتماعي جـامـعـه        

 .  گسترده شده است
 

صورت مساله كارگران تغيـيـر       
در زنـدگـي و مـعـيـشـت، دفـاع از                 
كرامت و حرمت و آزادي تشكـل و      

انــتــظــاراز کــارگــران،     .  بــيــان اســت   
فعالين و سخنگـويـان کـارگـري در           

ايـن  .  جامعه قـابـل حـذف نـيـسـت            
توقع نـتـيـجـه مـوقـعـيـت جـنـبـش                  

. کــارگــري و يــک پــيــشــروي اســت           
کارگران براي کسب اين مـوقـعـيـت          
هزينه هاي گزاف و سنگـيـنـي داده         

مـوقـعـيـت کـنـونـي کـارگــران             .  انـد 
حــاصــل اعــتــراض پــيــگــيــرانــه و            
راديکال بخشهاي وسـيـع کـارگـران          
در مراکز تولـيـدي و کـارخـانـه هـا               

در چــنــد ســال گــذشــتــه                .  اســت 
ــي               ــبــات اســاســي و انســان مــطــال
کــارگــران را بــه پــرچــم اعــتــراض              

ــد           ايــن .  جــامــعــه تــبــديــل کــرده ان
به .  مطالبات را نمايندگي کرده اند   

همين دلـيـل بـخـشـهـاي وسـيـع از                 
فعالين کارگري در شرايط کـنـونـي         

ايـن  .  مورد خطاب جامعه هستـنـد     
انتظارات را آيا مـيـتـوانـنـد جـواب            

کدام شاخص و اولويتـهـا در     !  دهند
راس کــار و فــعــالــيــت آنــهــا قــرار              

 .   ميگيرد
 ۲۰۱۳ ژوئن ۱۸ 

 ۱۳۹۲ خرداد ۲۸   

 ... مصاحبه ايسکرا با محمد آسنگران        ... جمهوري اسلامي              

 ۳  صفحه 
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 ۲ از صفحه  
 ۱ از صفحه  

 ... بيانيه حزب کمونيست کارگري                       
حد از شرکت مردم نتيجه دو عـامـل            

اولا آن بخش از مردم معـتـرض   .  است
که پاي صندوق راي رفتـه انـد بـا يـک            
تحليل و ارزيـابـي نـادرسـتـي بـه ايـن                 
نتيـجـه رسـيـده انـد کـه بـا راي دادن                    
ميتوانند تحولي به نفـع خـود ايـجـاد            

زيرا فکر ميکنـنـد فـعـلا تـوان          .  کنند
سرنگوني رژيم و تغـيـيـر پـايـه اي در               
اوضاع سياسي ايران را ندارند و بـايـد           

ايـن  .  به حداقل تغييرات اکتفا کـنـنـد        
خود نـاشـي از اتـخـاذ يـک تـاکـتـيـک                   

ايـن  .  مبارزاتي در بـيـن مـردم اسـت            
معني تمکين و رضـايـت بـه وضـوع              

يک تاکتيک مبارزاتي . موجود نيست 
 . است

ــظــر مــردم امــکــان                  دومــا از ن
انتخاب بهتري که شانس تغييـر پـايـه         
اي در زندگي آنها را ايجاد کند وجـود      
نداشت کـه مـردم بـه آن اقـبـال نشـان                  

به همين دليل ميگويم مـردم     .  بدهند
ولـي در    .  پراگماتيستي عمـل کـردنـد      

همـيـن حـد از پـراگـمـاتـيـسـم اکـنـون                    
روحيه اي ايجاد شده است کـه بـخـش           
زيادي از مردم به اين نـتـيـجـه رسـيـده            
اند که خامنه اي را يک قـدم وادار بـه             
عقب نشيني نموده و ميـان حـاکـمـان            

خـود  .  تشتت بيشتري ايجاد کرده انـد    
اين روحـيـه زمـيـنـه اي مـيـشـود کـه                   
مــبــارزات و اعــتــراضــات مــردم بــا            
توقعات بـالاتـري وارد مـيـدان جـدال              

 . اجتماعي با نظام بشوند
اما از نظر روانشناسي اجتمـاعـي     
ايـن انـتـخــابـات از مـنــظـر مـردم تــا                  
روزهاي آخر با مقدار زيادي از ابـهـام،       
حــدس و گــمــان و تــقــلــب و ســازش                
ناپذيري خامنه اي و سـپـاه و وزارت              

اگر دقت کـنـيـد      .  اطلاعات همراه بود 
تا روزهاي آخـر ثـبـت نـام بـخـشـي از                 
نـامـزدهــاي اصـلــي رژيـم، مشـخــص            

معلوم نبود چه کساني کـانـديـد    . نبود
حــتــي مــعــلـوم نــبــود       .  خـواهــنــد شــد   

شوراي نگهبان چه کسـانـي را تـايـيـد             
ميکند و مـرحلـه اول انـتـخـابـات را                 

 . چگونه به پايان ميرساند
از مــنـظــر مـردم حـتــي ايـن هــم                
ــعــد از رد                    مــعــلــوم نــبــود کــه آيــا ب
صـلاحـيـت رفسـنـجـانـي و مشـايــي،               
ــگــهــبــان                   خــامــنــه اي  از شــوراي ن
ميخواهد تصميمش را تغيير دهد يـا      

ابــعــاد و مــيــزان تــقــلــب کــه بــه               .  نــه
موضوع دائمي انتخاباتهاي جمهوري   
اسلامي تـبـديـل شـده اسـت مـعـلـوم                 

کمتر کسي ميتوانست نـتـيـجـه     .  نبود
در جـريـان     .  انتخابات را حـدس بـزنـد        

انتخابات رياست جـمـهـوري فضـايـي           
در جامعه حاکم شد که ترس آميخـتـه     
با اميد را در ميان بخشهاي وسـيـعـي     

تـرس از    .  از مردم عادي بـوجـود آورد     
تـقــلــب و بــيــرون آوردن کســي مــثــل              
جليلي و ادامه وضع موجود، يا اميد    
به عقب نشني خامنه اي و رضـايـت             
دادن به کانديدي که کمتر از بـقـيـه در          

اميـد بـه آنـکـه         .  ولايت ذوب شده بود 
در جريان انتخابات دخالت نـيـروهـاي        

بـيــت  " امـنـيـتـي، نـظـامــي و سـپـاه و                
بــه هــمـيــن حــد از تــعــيــيــن            "  رهـبــري 

کانديداها محدود شود و مـثـل سـال           
هشتاد و هشت نشود با قلدري اينبـار   

. جليلي را از صـنـدوق بـيـرون آوردنـد             
تــا )  تــرس و امـيــد     (  ايـن مــوضــوع      

آخرين روزهاي انـتـخـابـات در مـيـان              
 . بخشي از مردم ادامه داشت

دو سه روز مـانـده بـه انـتـخـابـات              
خامنه اي وقتي ديـد کـه هـم فضـاي                
انتخابات کساد اسـت و هـم کـانـديـد              
مورد نظرش حـتـي تـوافـق نـزديـکـان              
خـودش را هــم جــلــب نـکــرده اســت،              

کســانــيــکــه مــخــالــف       " اعــلام کــرد       
جمهوري اسلامي هـم هسـتـنـد بـراي             

از منـظـر   "  حفظ کشورشان راي بدهند 
مردم ايـن گـفـتـه بـه مـعـنـاي عـقـب                     
نشيني خامنه اي تلقي شد و رويکـرد        
بخـش وسـيـعـي از مـردم نسـبـت بـه                   

حـتـي تـعـداد       .  انتخابات تغيـيـر کـرد      
بسيار زيادي از مـردم در روز آخـر و               
در جريان انتخابات خودشـان را قـانـع         

بــا .  کــردنــد کــه بــرونــد راي بــدهــنــد            
توضيح اين نکات ميخواهـم بـگـويـم          
بخش عمده اي از راي دهندگان حـتـي       
ميتوان حدس زد بـيـش از نـيـمـي از                 
راي دهندگان در چنـيـن فضـايـي بـود           
که پراگماتيسم شان حکم کرد که پـاي    

 . صندوقهاي راي بروند
همينجا لازم بـه يـاد آوري اسـت             
که عقب نشيني خامنه اي نـه نـاشـي            
از راي دادن يــا نـدادن بـه ايــن يـا آن                    
کانديد بلکه ناشـي از اعـتـراضـات و             
نارضايتي هايي است کـه در اعـمـاق            
جامعه ميجوشد و اينجا و آنجا خـود        

اعــتــصــابــات و    .  را نشــان داده اســت      
ــزجــار                ــري، و ان ــراضــات کــارگ اعــت
اجتماعي چنان وسيع و عـمـيـق اسـت          
که از ترس تکرار وقايع سال هشتاد و      
هشت و ريشه کن کردن کل اين نظـام،      
فعلا و ناچارا خامنـه اي بـه روحـانـي              
رضايت داده است که براي نـظـامشـان       

سياستي کـه روحـانـي تـا         .  وقت بخرد 
کنون بـيـان کـرده اسـت اسـاسـا خـط                  

رفسنجاني است و بـراي حـفـظ نـظـام              
رفســنــجــانــي خــودش اگــر بــه         .  اســت

قدرت ميرسيد مـهـار کـردنـش بـراي             
امـا بـا وجـود        .  خامنه اي ساده نـبـود     

روحاني اکنون بده بستان مـيـان بـيـت           
رهبري و رفسنجانـي تـازه آغـاز شـده             

روحاني خودش صـاحـب هـيـچ         . است
خـط و جــهــت مشــخــصــي نــبــوده و              

از اين به بعد اما نـاچـار اسـت      .  نيست
مــثــل هــر رئــيــس جــمــهــور ديــگــري            
سياست و تـاکـتـيـک خـود را داشـتـه                  
ــا در چــهــار چــوب                  بــاشــد و عــمــدت
سياستهاي رفسنجانـي بـازي خـواهـد          

مشکلاتش با خامنـه اي بـيـش        .  کرد
جبهـه اصـلاح     .  از پيش عيان ميشود   

طلبان داخل کشـور هـم عـمـدتـا دور               
. خـط رفسـنــجـانــي جــمـع مـيــشـونــد             

بخشـي از اصـولـگـرايـان هـم بـه ايـن                   
جهت تمايل نشان داده و به اين سـمـت    

در اين پـروسـه امـا جـامـعـه            .  ميروند
نيازهاي خودش را يکي بعد از ديـگـر         
طرح و براي اجراي آن دست به مقـابلـه     

 . خواهد زد
 

مـحـمـد آسـنـگـران در             : ايسکـرا 
ميان کسانيکه هيچ گونه توهـمـي بـه        
ــم اســلامــي و هــيــچــکــدام از                    رژي
جناحهايش ندارند اين احساس وجـود     
دارد که انتظار داشتند اتفاقـي نـظـيـر         

به نظر شما اين توقع .   تکرار شود۸۸ 
 را چگونه ميتوان پاسخ داد؟ 

 
بـه نـظـرم ايـن         :  محمد آسنگـران  

. توقع زياد هـم دور از انـتـظـار نـبـود               
 ۸۸ حـالا مـمـکـن اسـت مـثـل سـال                   

اما اگر هـمـيـن حـد از مـردم            . نميشد
شرکت ميـکـردنـد و جـلـيـلـي يـعـنـي                  
کـانــديــد مــورد نــظــر خــامــنــه اي از              
صندوق بيرون مي آمد شـک نـداشـتـه            
باشيـد کـه دوبـاره خـيـابـانـهـا شـلـوغ                   

اتفاقـا ايـن هـمـان فـاکـتـوري              .  ميشد
است که خامنه اي را ترسانـد و وادار            

ايـن  .  به عقب نشنـي نـيـم کـلاج کـرد             
احتمال بود که دوباره مردم به خيـابـان    
بيايند و ايـنـبـار بـا تـوجـه بـه فضـاي                  
منطقه و کشورهـاي هـمـسـايـه بـويـژه             
اتفاقات ترکيه به خانه فرستادن مـردم    

بـويـژه خـود بـالاي         .  کار آساني نـبـود     
رژيـم چــنـد شــقــه شــده بــود و حــتــي                 
اصولگرايان هـم نـمـيـتـوانسـتـنـد دور              

سـپـاه و     .  خامنه اي مـتـحـد بـمـانـنـد            
اطلاعات رژيـم اسـلامـي پـايـه هـاي               
لرزان حکومتشان را ديدند و به وضـع     
موجود يعني آمدن روحانـي رضـايـت       

اينجا است که حـتـي مـيـتـوان         .  دادند

 

اما تا آنجا کـه ايـن       .  قلمداد کردند 
قـبـل    مضحکه جنبه جدي داشـت        

از هرچيز نشانه ديگري از نـفـرت و        
ــيــه                 ــع مــردم عــل ــراض وســي اعــت

 . جمهوري اسلامي بود
شـرکـت   " هياهو و ادعاي پـوچ        

را بـايـد بـحـسـاب          "  حماسـي مـردم    
مــهــنــدســي   " آخــريــن تــلاــشــهــاي         

رژيم گذاشت اما تـعـداد   "  انتخابات
واقعي راي دهندگان هـر چـه بـاشـد          
در اين ترديـدي نـيـسـت کـه چـه آن                
ميليونها نفـري کـه راي نـدادنـد و               
هرجا توانسـتـنـد صـداي اعـتـراض            
خود را بلند کردند، چـه آن زنـان و               
مردان جواني که انتخابات رژيـم را       
عليرغم همه بـگـيـر و بـبـنـدهـا بـه                 
فرصتي براي اعتراضات خـيـابـانـي       
و فرياد زنداني سـيـاسـي آزاد بـايـد              
گردد و به چالش کشيدن حجـاب و          
آپارتايد جنسي و ساير ارزش هـاي        
اسلامي و ارتجاعي تبديـل کـردنـد       
و چه آنها که با راي خود کوشيـدنـد         
شکافهاي درون حکومت را تعميق     
کنند، در واقـع عـزم كـل مـردم را                
براي خلاص شدن از شـر جـمـهـوري          
اســلامــي و هــمــه جــنــاحــهــايــش             

 . منعكس نمودند
 

 کـوس رسـوايـي        ٩٢ انتخابات  
قلابي بودن انتخابات در جمـهـوري       
اسلامي را بلندتر از هر وقت ديگـر      

. در سـطـح جـهـان بـه صـدا درآورد               
هـمــه دنــيــا ديــد کــه چـگــونـه ايــن               

تـنــهـا شـمــار       نـمــايشـي اسـت کـه           
بسيار معدودي گوش بفرمان تريـن    
نـوکـران ولايـت از فـيــلـتــر شــوراي               

نـه فـقــط     .  نـگـهـبـانـش مـيـگـذرنـد           
احزاب و نيروهاي سياسي مخـالـف    
و يا نابـاوران بـه مـذهـب و خـرافـه                 
حضـرات اصـولا بــه حسـاب نـمــي             

نيمي از جمعـيـت بـه         آيند، نه فقط    
جـرم زن بـودن حــق کــانــديـد شــدن               
ندارند، بلکه حتي سرسـپـرده تـريـن          
جــلادان و ســازنــدگــان جــمــهــوري           
اسلامي نظير رفسـنـجـانـي هـم بـه              
دليل زاويه داشتن با ولايت و بـيـت      

 . ميشوند" رد صلاحيت"مربوطه 
 

 نه فقط نفـرت و    ٩٢ انتخابات  
بيزاري مردم از رژيم و بـي آبـرويـي             

جــمــهــوري اســلامــي کــه         جــهــانــي 
همچنين عمق اختلافات و تشـتـت      

اسلامي حاکم را عيـان      دروني نظام 

بـا  .  تر از هر زمان به نمايش گـذارد    
توجه به اين مولفه هاي اصـلـي بـي       
تــرديــد مــيــتــوان گــفــت کــه رژيــم             
اسلامي در مواجهه با تناقضات و       
بن بست هاي سـيـاسـت خـارجـي و             
اقتصاد، از اين انتخابات ضـغـيـف        
تر بيرون آمده اسـت و بـعـد از ايـن               

ــات كــذائــي      شــكــافــهــا و      انــتــخــاب
تـنـاقضـات حـكـومـت، زيـر فشـار               
اعتراضات و خشم مـردم بـيـش از           

مسـائـل   .  قبل سر باز خـواهـد كـرد        
اساسي جامعه ايران و بويژه فـقـر و          
فلاکت و گـرسـنـگـي از يـکـسـو و                 
سرکوب و خفقان و زنـدان و اعـدام            
ــغــات و                     ــلــي از ســوي ديــگــر تــب
لاطائلات پسا انتخابـاتـي رژيـم را          
بسرعت  کنار خواهد زد و مواجهه     
گسترده مردم و جمهوري اسـلامـي      
با شدت بيشتري به جريـان خـواهـد           

 .  افتاد
  

ــران            خــواســت مــبــرم مــردم اي
خــلاص شــدن از شــر جــمــهــوري               
اسلامي با تمام قوانين و سنتـهـا و       

اين حكـومـت هـر      .  نهادهاي آنست 
تكاني کـه در هـر سـمـت بـه خـود                  
بدهد، شبح خيزش و جنبش مـردم        
را قدرتمندتر رودرروي خويش مـي       

دوره اي کـه در پـيـش داريـم             .  بيند
دوره تعميق و گسترش اعـتـراض و      
مبارزه در عرصه هـاي مـخـتـلـف،            
دوره به مـيـدان آمـدن گسـتـرده تـر               
طبقه کارگر، مردم محروم و بـجـان       
آمده و جوانان حق طلبي اسـت کـه           
بـراي تــحـقــق خـواســت هــاي خــود             
راهي جز کشيـده شـدن بـه مـبـارزه              
وسيع سياسي در مقابل کـل نـظـام          

حـزب  .  اسلامي نـخـواهـنـد داشـت         
کمونيست کارگري، کارگران، زنـان      
و جوانان و کليه مردم را به مـتـحـد        
شدن حول خواست هاي عـادلانـه و          
آزاديخواهانه خـود و گـردآمـدن بـه            
دور حــزب انــقــلابــي خــود، حــزب           
کمونيست کارگري براي برپاداشتـن   
انقلاب براي رهائي از شر حکومت       
اسـلامـي و نــظـام نـابـرابــر و غـيــر                 

 .انساني سرمايه داري فراميخواند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ١٣٩٢  خرداد ٢٦ 

 ٢٠١٣  ژوئن ١٦  

 ... مصاحبه ايسکرا با محمد آسنگران       

 ۴  صفحه 



 
680شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 ۳ از صفحه  
گفت که اين ناچاري و عقـب نشـيـنـي         
محدود خامنه اي و قبول ايـنـکـه در            
مــرحلــه اول راي هــاي داده شــده بــه               
روحاني را بپذيرند تصميم آگـاهـانـه و       
نهايي بيت رهبـري و سـپـاه و وزارت             

 .اطلاعات بوده است
فاکتورهاي داخلي و منطقه اي و       
جهاني، بحران سيـاسـي و اقـتـصـادي           
رژيــم و گــرانــي ســرســام آور  و بــي                   
آيندگي و بي افقي اجتماعي، جامعـه        
را در نقطه اي قـرار داده بـود کـه بـا                   
لجاجت خامنه اي مـمـکـن بـود کـل               

. بسـاط رژيـم در هـم پـيـچـيـده شــود                 
اينجا است کـه بـايـد گـفـت روحـانـي                  
لاقل در کوتاه مدت هم نجات دهنـده    
رژيم است، در دل اين فضا مـردم هـم           
بيکار نخواهند بود و کار خودشان را      

از امروز و بعد از انتخابات  .  ميکنند
خواهيم ديد که توقعات مردم بيشـتـر      
و بـيـشـتـر در کـف خـيـابـانـهـا طــرح                     

 . خواهد شد
 

نـتـايـج بـه اصـطـلاح             : ايسـکـرا  
انتخابات که روحاني از آن بيرون آمـد        
سوالات متعددي را در مـيـان مـردم           

ــرا      .  مــطــرح کــرده اســت        ــخــشــي آن ب
موفقيتـي بـراي جـمـهـوري اسـلامـي              
قلمداد مي کنند کـه عـمـدتـا طـيـف               

. طرفدار حکومت را شامل مي شـود     
بخشي آنرا درايـت هـمـکـاري اصـلاح           
طلبان در قامت رفسنجاني و خاتمـي     
در همکاري با روحاني بعنـوان مـهـره          

بـخـش   .  اي ميـانـه رو نـام مـي بـرنـد               
ديگري آنرا تعرض شرکـت کـنـنـدگـان         
براي عقب زدن جناح اصولگرا و دارو     

. دسته خامنه اي ارزيابي مـي کـنـنـد           
اســتــدلالشــان ايــن اســت کــه جــنــاح             

 کانديد نـتـوانسـت راي        ۵ اصولگرا با  
بخشي ميگوينـد  .  لازم را بدست آورد 

راي به روحاني راي نه به کـل نـظـام و              
ايجاد شکاف هرچه بيشتـر در مـيـان           
بالايي ها و ايـجـاد فـرصـت بـيـشـتـر                  
براي پيشروي هاي بعدي است يـعـنـي       

 . ۸۸  و يا سـال      ۷۸ چيزي شبيه سال   
 شما چه مي گوييد؟

 
جناحها و دارو     :  محمد آسنگران 

دسته هاي اصولگرا و اصـلاح طـلـب           
رژيــم هــمــگــي مــيــگــويــنــد کــه ايــن            

به يک معنـا  .  موفقيتي براي نظام بود 
اين درست است زيـرا رژيـم بـا ادامـه               
وضع موجود و لجات خـامـنـه اي از             

 احتمال اينکه رژيم را بـا    ۸۸ نوع سال  
بحرانهاي بيشتر و اعـتـراضـات غـيـر           

قابل کنترل تري مواجه بـکـنـد وجـود         
حالا که چـنـيـن نشـده ايـن را             .  داشت

يک موفقـيـت بـراي خـود مـحـسـوب               
اما همچنانکه بالاتر گفـتـم   .  ميکنند

ــه قــول                    ايــن يــک عــقــب نشــيــنــي ب
خامـنـه اي     .  رفسنجاني معنا دار بود 

دوســت نــداشــت کــه کــانــديــد مــورد           
امـا  .  نظرش چنين بي اعـتـبـار بشـود        

نــاچــار شــد بــه ايــن درجــه از عــقــب                
مـردم بـه درسـت        .  نشيني تـن بـدهـد       

از .  اينرا يک دستاورد خود مـيـدانـنـد         
همينجا زورشان را ميزنند که فضـاي     

بنابر اين آنـچـه     .  جامعه را بازتر کنند  
که عيان است و قـابـل ارزيـابـي، ايـن              
است که مردم تـوانسـتـه انـد رژيـم را                

. يک قدم وادار به عقب نشيني کـنـنـد      
اينکه جناحهاي مختـلـف حـکـومـت           
چه تاکتيکي را اتخاذ کرده و چگـونـه         
تـوانسـتـه انـد از رقـيـب امـتـيـازاتــي                  
بگيرند يا امـتـيـاز بـدهـنـد بـه نـظـرم                   

امـا آيـا     .  موضوع ثانـوي تـري اسـت        
راي به روحاني راي نـه بـه جـمـهـوري               
اسلامي بود؟ به نظرم اين نوع تفسيـر        

مـعـلـوم    .  يک درجه اغراق آميـز اسـت       
بود کسانيکه به روحاني راي دادند از    
ــوده و                 ــب وضــوع مــوجــود راضــي ن

اما ميـتـوان گـفـت کـه ايـن             .  نيستند
بخش از مردم با پراگماتيسم شـان در       
چهار چوب سياستهاي اصلاح طلبـان      

ولي اين هم بـه مـعـنـاي         .  بازي کردند 
ايـن بـه     .  دفاع از اصلاح طلبان نيست  

معناي چهارچوبهاي عملي و ممـکـن     
است که مردم توان خود را در هـمـيـن          

فکر مـيـکـنـنـد از ايـن             .  حد ميدانند 
طــريــق هــم شــکــاف بــالا را زيــادتــر              
ميکنند و هم قدم به قدم به اهدفشـان      

اما مقايسه شـرايـط     . نزديک ميشوند 
 نـادرسـت     ۸۸  و     ۷۸ امروز بـا سـال         

زيرا مردم از بعضي جـنـبـه هـا         .  است
عـقــبـتــر از آن مـوقــع هسـتــنـد و از                   
بعضي جنبه ها امکـانـات بـيـشـتـري            
بـراي فشــار بــه رژيـم را در اخــتــيــار                 

اوضاع جهاني و ايـزوـلـه شـدن         .  دارند
رژيم، اوضاع منطقه و انـقـلابـات در           
کشورهاي منطقه، گراني سـرسـام آور      

از ....  و احتمال شورش گرسـنـکـان و      
اين دست فاکتورهايي  هستند که بـه        

بـنـابـر ايـن       .  ضرر رژيم عمل کرده انـد     
رژيم اکنون بسيار بيشتر از سـالـهـاي           
قبل از بـحـرانـهـاي اجـتـمـاعـي و بـه                    

امـا  .  خيابـان آمـدن مـردم مـيـتـرسـد             
مردم هم نگران تـکـرار نـاکـامـيـهـاي              

در عين حال هنوز يـک    .  قبلي هستند 
نيروي قابل اتکا براي مردم که بتواند     

مبارزاتشان را رهـبـري کـنـد و بـه او                
اتکا کـنـنـد نـتـوانسـتـه اسـت شـکـل                  

 .... و. بگيرد
 

آيا به نظر شـمـا شـادي و         : ايسکرا
پايکـوبـي مـردم در اعـلام نـتـايـج و                  
خواندن نام روحـانـي بـعـنـوان رئـيـس               
جمهور را مي توان بعنوان حمـايـت و           
ابـراز رضــايــت از انـتــخــاب شــخــص             
روحاني قلمداد کرد يا حرکت آنـهـا را        
بعنوان تعرض و ايجاد فضـايـي بـراي          
باز کردن مـيـدان بـيـشـتـر بـراي ابـراز                 
وجود عليه سياستهاي تاکنوني رژيـم       
و حرکت براي راديکاليزه کـردن فضـا          

آيا ميتـوان يـکـدسـت       . مي توان ديد؟ 
اين جشن و شادي را به پـاي پـيـروزي          
روحاني گذاشت يا اينکه بـخـشـهـايـي         
از مردم براي باز کردن فضاي بيـشـتـر          
سعي در تقويت اين رقص و پايکوبـي      

 داشتند؟ 
 

اولا رقـص و      :  محمد آسنگـران  
شادي و پايکوبي در خـود ضـد رژيـم            
اسلامي و قوانين و فرهنگ اين رژيـم      

دلـيـل هـر چـه بـاشـد رقـص و                  .  است
پايکوبي چيزي نيست که خـامـنـه اي        

آنـهـا   .  و گله آخوندها را خوشحال کند   
دارند در درون خود ميجوشند و همـه        
اين اعـمـال را کـفـر و ضـد اسـلامـي                   

امـا دلـيـل اصـلـي شـادي             .  ميدانـنـد  
مردم ايـن بـود کـه فـکـر مـيـکـردنـد                    
توانسته اند خـامـنـه اي را شـکـسـت               

فکر ميکردند هميـن حـد کـه        . بدهند
باعث شـده انـد کـانـديـد مـورد نـظـر                  
رهبري از صندوق بـيـرون نـيـايـد يـک               

مردم هـمـيـن را جشـن         .  پيروزي است 
همچـنـانـکـه شـعـار زنـدانـي             .  گرفتند

سياسي آزاد بـايـد گـردد خـلاف کـل                
ادعا ها و تـوقـعـات نـظـام اسـلامـي                 

زيرا آنها مـدعـي هسـتـنـد کـه             .  است
ــدارنــد         مــدعــي  .  زنــدانــي ســيــاســي ن

هستند که همه زندانيـان سـيـاسـي يـا           
جنايت کرده و يا عليه امنـيـت مـلـي             

وقتي در همـايشـهـاي    .  بوده اند.... و  
انتخاباتي ايـن شـعـار داده مـيـشـود                
نشان ميدهد که مردم از مـطـالـبـات           
خــود کــوتــاه نــيــامــده و پــيــگــيــر آن              

اينرا هم رژيم مـيـدانـد و هـم         .  هستند
در .  مردمي که به روحاني راي دادنـد    

واقع راي بـه روحـانـي نـه تـايـيـد ايـن                   
آحوند بلکه راي نـه بـه خـامـنـه اي و                  
کانديد مورد نظر او و فضاي موجـود     

آيا اين ميتواند به اقدامي علـيـه   .  بود
کل رژيم اسلامـي و سـرنـگـونـي ايـن               
رژيم مـنـجـر بشـود بلـه ايـن امـکـان                   
هست ولي بايد اتفاق بيـفـتـد تـا اسـم              

بـه جـمـهـوري       "  نـه " واقعي آنرا يـعـنـي        
بلقوه چـنـيـن اسـت         .  اسلامي گذاشت 

اما تا به فـعـل درنـيـامـده بـاشـد مـا                  
 . مجاز نيستيم اغراق کنيم

يک نـکـتـه هـم لازم بـه يـادآوري                 
است کسانيکه در رقص و پـايـکـوبـي        
شــرکــت کــردنــد بســيــاريشــان هــمــان          
کساني مـيـتـوانـنـد بـاشـنـد کـه پـاي                   

امــا .  صــنــدوق راي هــم نــرفــتــه انــد           
اعتراضشان را عليه فضـاي عـزاداري       
و اسلامي و عليه کـل ايـن سـيـسـتـم                

ميخواهند به حاکـمـان   .  بيان ميکنند 
بفهمانند که نـمـيـتـوانـنـد جـامـعـه را                

 . بيش از اين خفه کنند
 

در مورد مهندسي کردن    : ايسکرا
و نکردن انتخابات نظرات مـخـتـلـفـي        
مطرح است طرفين اين ادعاها تا چـه        

 ؟. حد درست ميگويند
 

تـا وقـتـيـکـه        :  محمد آسنگـران  
مــدعــيــان ايــن گــفــتــه هــا مــنــظــور              
خودشان را دقيق بيان نکنند نميتـوان     
ارزيابي دقيـقـي از گـفـتـه هـاي آنـهـا                  

به نظر من اما ميتـوان گـفـت      .  داشت
ايــن .  هــم مــهــنــدســي شــد هــم نشــد           

انــتــخــابــات و هــر انــتــخــابــاتــي در               
جمهوري اسلامي اساسا با مـهـنـسـي       

کســي کــه ايــنــرا      .  آن آغــاز مــيــشــود     
منکر ميشود يا دروغـگـو اسـت يـا              

زيـرا هـمـچـنـانـکـه بـالاتـر و                .  رياکـار 
درجواب سوال اول گفـتـم کـل پـروسـه             

در .  انتخابات مـهـنـدسـي شـده اسـت           
واقع انتخابات در جمهوري اسـلامـي        

ــه اي اســت          ــي      .  دو مــرحل ــعــن ايــن ي
امـا در    .  مهندسي کـردن انـتـخـابـات        

ــار                   ــا ايــن ب مــرحلــه شــمــارش آرا آي
مهندسي کردند يا نکردند؟ مـيـتـوان        
گــفــت در شــمــارش آرا تــک تـــک                     
کانديداها نتوانستنـد و بـه نـفـعـشـان              

زيـرا از    .  بود که ايـن کـار را نـکـنـنـد              
نـگـران   .  اعتراض مردم ميـتـرسـيـدنـد       

بودند در ابعـاد کـوچـکـتـري هـم اگـر                
 تکرار شـود و مـردم         ۸۸ چيزي شبيه  

بـه خـيــابـان بـيــايــنـد پـايــان دادن بــه                  
اعتراض مردم کار بسيار سخت تـر و      

زيـرا  .  حتي ناممکن به نظر مـيـرسـيـد     
اوضاع دنيا و منـطـقـه و جـنـاحـهـاي               
بالاي رژيم اسلامي و انزجار مـردم از       
اين حکومت و نظام کلا به ضرر رژيم       

اما احتـمـال ايـنـکـه        .  پيش رفته است  
کل جمع آرا را بـالا بـرده بـاشـنـد کـم                  

آخوند جماعت دروغگويـي و    .  نيست
ريـــاکـــاري و کـــلاه بـــرداري تـــمـــام               

ممکـن  .  وجودشان را شکل داده است   
اسـت ايــن کــار را کـرده بــاشـنــد کــه                  

شرکت مردم را زياد نشان بدهند و بـا     
قبول روحاني هم ميـدانسـتـنـد ديـگـر          
اعتراضي به شمارش آرا بـه خـيـابـان              

 . نمي آيد
 

بـعـد از اعـلام نـتـيـجـه                 : ايسکرا
انتخابات کساني مـدعـي شـدنـد کـه             
مردم پيروز شدند و کساني هم گفتند       

نـظـر شـمـا       .  مردم شـکـسـت خـوردنـد        
 چيست؟

 
به نظـرم هـر دو       :  محمد آسنگران 

طرف اشتباه ميکنند و يا بهتر اسـت        
بگويم اگر فرض را بر بي غرضي آنهـا     
قرار بدهيم هر دو طرف واقعبينـي در     

اولا مـردم    .  تحليلـشـان غـايـب اسـت         
پيروز نشدند زيرا رژيم هـمـچـنـان سـر           
جاي خود هست و مردم همچنـان بـي       

تـمـام قـوانـيـن رژيـم           .  حقوق هسـتـنـد    
. اسلامي هنوز سـر جـاي خـود اسـت            

آنها هنوز حاکم هستند و مردم هنـوز      
تحت حاکميت نـيـروهـاي سـرکـوبـگـر           

تنها اتـفـاقـي کـه         .  اين رژيم ميباشند 
افتاده است کانديد مورد نظر خامـنـه       

. اي از صندوق بـيـرون نـيـامـده اسـت              
اما همين کسي کـه رئـيـس جـمـهـور               
شده است تا همين حـالا هـم نـمـايـنـد            
خامنه اي در يـک ارگـان اسـتـراتـژيـک             

بــنــابــر ايــن اعــلام      .  حـکــومــت اســت   
پيروزي مردم در ايـن سـطـح نشـان از            
معناي پيروزي اين دسته از مدعـيـان         
ــه چــيــزي را پــيــروزي                      دارد کــه چ

مـردم تـوقـعـشـان بسـيــار           .  مـيـدانـنـد    
 . بيشتر از اين نوع مدعيان است

امــا کســانــيــکــه ايــن رويــداد را            
شکست مردم ميدانند باز هم بـه دور      
ــا                  از واقــعــيــات جــامــعــه و عــمــدت
ــارزه را                  ــيــا و مــب ــوژيــک دن ــول ــدئ اي

بــلاخــره مــردم در يــک         .  مــيــنــگــرنــد 
تاکتيک يک عقب نشينـي را بـه راس           

ايـن  .  نظام اسلامي تحميل کـرده انـد        
مـانـع   .  تاکتيک مردم پيروز شده است   

پيروزي يک کانديد مورد نظر خامـنـه         
اي و سپـاه و وزارت اطـلاعـات شـده               

بنابـر ايـن تـعـادل قـواي بـهـتـري                 . اند
ــارزه و جــدال بــا                      ــراي ادامــه مــب ب

ولي .  حکومت اکنون فراهم شده است 
اين حد محدود از مـوفـقـيـت  و ايـن                
حد محدود از عقب نشيـنـي خـامـنـه           
اي هم تنها ناشي از راي دادن و پـاي            

تـرس رژيـم از       .  صندوق رفـتـن نـبـود        
نارضايتي مردم، ترس رژيم از مبـتـلا    
شدن به سرنـوشـت مصـر و تـونـس و                

منزوي شدن بين المـلـلـي    ....  ترکيه و 
اين رژيم، بي آيـنـده بـودن و عـدم راه                 

 ... مصاحبه ايسکرا با محمد آسنگران       

 ۵  صفحه 



 
680شماره يسکرا                                            ا                                                 5 صفحه   

 ۱ از صفحه   ۴ از صفحه  
حل سياسي و اقتـصـادي بـراي آيـنـده             
حتي کـوتـاه مـدت، انـزجـار مـردم و                
مبارزات ادامه دار جنبش کارگري و       
ديگر اقشار ناراضي جامعـه هـمـگـي        
فـاکـتـورهـايـي بـودنـد کـه در جـريـان                   
انتخابات آنها را محتـاط کـرد و تـن            

. به يک عقب نشينـي مـحـدود دادنـد           
اين عقنب نشيني اگر فقط با فاکتـور      
انتخابات توضيح داده شود بـه نـظـرم         
با هر توضيح و تحلـيـلـي نـادرسـت و           

 . غير واقعي خواهد بود
 

حالا که روحـانـي رئـيـس        : ايسکرا
جمهور شده قولـهـايـي داده اسـت کـه             
رابطه با دنيا را بهبود خواهد بخشيـد      
و در مـورد رابــطـه بــا آمــريــکـا هــم                 
شرطهايي گـذاشـت آيـا او مـيـتـوانـد                
رابطه با جهان غرب و بـا آمـريـکـا را               

 عادي کند؟
 

رابطـه آمـريـکـا       :  محمد آسنگران 
و جمهوري اسلامي براي نظـام حـاکـم        
بر ايران تاکتيکي نيست استراتژيک و     

جـمـهـوري اسـلامـي        .  جنبـشـي اسـت     
ــرآمــده از جــنــبــش اســلام               رژيــمــي ب

راس و سر اين جـنـبـش    .  سياسي است 
اين جنبش سـنـتـا و از بـنـيـاد               . است

جـمـهـوري    . نميتواند ضد غرب نباشد 
اسلامي هم هر تعديلي در سيـاسـتـش     
ايجاد کند، نمـيـتـوانـد دوسـت غـرب             

جـمـهـوري اسـلامـي و ديـگـر              .  بـاشـد  
جريانات اسلامي منـبـعـث از اسـلام            

. سياسي ماهيتا ضد غـرب هسـتـنـد          
عـادي کـردن رابـطـه بـا غـرب بـويــژه                  
آمريکا براي جمهوري اسـلامـي غـيـر        

نه تنـهـا بـراي روحـانـي          .  ممکن است 
حتي خامنه اي هم نميـتـوانـد چـنـيـن              
تحولي را از سـر بـگـذرانـد و هـنـوز                   

 . جمهوري اسلامي باقي بماند
اما برقراري رابطه با دنيا و فراتـر        
از آمـريـکـا هـم اکـنـون بـه مـوضـوع                   

در .  هسته اي ايران گـره خـورده اسـت          
اين عرصه هم جمهـوري اسـلامـي يـا            
بايد تسليم بشـود يـا امـکـان عـادي               

. سازي رابطه با غرب ممکن نـيـسـت         
به نظرم اين بازي موش و گربـه غـرب        
و جمهوري اسلامي تا سرنگوني ايـن         
رژيم ادامه خواهد داشت و قابـل حـل           

زيـرا نـه جـمـهـوري اسـلامـي              .  نيست
قصد کوتاه آمدن را دارد و نـه غـرب              
کوتاه مي آيد بويژه غرب با سـيـاسـت          
فشـار بــه جـمــهــوري اسـلامــي فــکــر              
ميکند بـه ايـنـجـا رسـيـده اسـت کـه                   

اين کـوتـاه   .  کوتاه بيايد"  تندرو"جناح  

آمدن خـامـنـه اي غـرب را وارد فـاز                 
 . امتياز گيري بيشتري ميکند

بويژه که جريانات اسـلامـي نـوع           
اردوغان هم که از نوع جنـبـش اسـلام            
سياسي هم نيستـنـد و دوسـت غـرب             
وهمپيمان آنها است، اين چنين تـحـت    
فشار مردم قرار گرفته و سـرنـوشـت و       

. آينـده آن در ابـهـام فـرو رفـتـه اسـت                   
دليـلـي نـدارد غـرب بـه بـدتـر از آن،                    
يعني نوع جمهوري اسلامي رضـايـت       

امـا يـک درجـه بـده بسـتـان و                 .  بدهد
معامله و آرام شـدن فضـاي تـهـديـد                 
مـيــان غــرب و جــمــهـوري اســلامــي            

 . ممکن است
 

آيـا آنـطـور کـه روحـانـي               : ايسکرا
مدعي شده است ميـتـوانـد گشـايـش            
سياسي و اقتصـادي در ايـران ايـجـاد             

 کند؟ 
 

گشـايـش   :  محمد آسـنـگـران    
اقتصادي براي دولتهاي دوست غـرب     
هم و حتي براي دولتـهـاي غـربـي هـم               
ممکن نيست حالا چه رسـد بـه رژيـم           
اسلامي که نه طرحي و نه راه حـلـي و        

. نه منبعي و نه اعتمادي به او نيسـت  
حتي در سطح پيـشـنـهـاد هـم چـنـيـن               

بنابر ايـن    .  طرحي اجرايي وجود ندارد 
ادعاي بي مـايـه بـيـشـتـر يـک سـنـت                   

 . نبايد آنرا جدي گرفت. آخوندي است
اما در مورد گشـايـش سـيـاسـي             
من نشنيده ام که روحاني چنين گفتـه        

او تا همين حد که فضـا نـبـايـد       .  باشد
منظور .  امنيتي باشد حرف زده است   

امنيتي نبودن فضـا هـم از مـحـدوده             
آزادي اصلاح طـلـبـان زنـدانـي فـراتـر                

امــا يــک درجـه بــاز شــدن           .   نـمــيــرود 
فضاي سياسـي مـمـکـن اسـت نـه بـه                 
دليل رحمت و سياست روحاني بـلـکـه     
مردم و توقعاتشان اينرا تحميل کـرده      

در همين مدت حاکميت سـپـاه     . است
و وزارت اطلاعات و بـچـه مسـلـمـان             
ــم                   ــژاد ه ــي مــثــل احــمــدي ن ــرروي پ
نتوانسته اند طبق ميل خود جـامـعـه       

اما با همـيـن حـد      .  را قبرستاني کنند 
از عقب نشيني خامنه اي و رضـايـت       
دادن به کسي غير از کـانـديـد مـورد               
نظر خود، فضايي ايـجـاد کـرده اسـت            
کـــه مـــردم جـــلـــوتـــر مـــيـــرونـــد و                
دسـتـگـاهــهـاي امــنـيـتـي هـم تــلاش               
خــواهــنــد کــرد کــه فضــا را بســتــه                 

اين جدال بدون شک نتيـجـه   .  نگهدارند
اش عقب نشيني بيشتر رژيم خـواهـد       

 . بود

 
آخـريـن سـوال ايـن اسـت              : ايسکرا

جناح احمدي نژاد چه رونـدي را طـي             
 ميکند و به کجا ميرسد؟

 
احمدي نـژاد بـه       : محمد آسنگران 

معناي سياسي و اجـتـمـاعـي کـلـمـه               
هيچ وقت جناح نبـوده و جـنـاحـي را              

او يـک دارو      .  نمايندگي نـکـرده اسـت      
دسته مافيـايـي و  حـزب الـهـي کلـه                  

خشک را دور هم جـمـع کـرده اسـت و              
منابع ميلياردي دزدي در اختيارشان      
قرار داده است که بـه تـنـهـايـي هـيـچ                 
جايگاه و آينده اي در سـيـاسـت ايـران             

. نخواهند داشت و کاره اي نـيـسـتـنـد          
بعد ازدوران رياست جمهوري احـمـدي        
نژاد، بخشي از آنها به ايـن دو جـنـاح           
موجود جـمـهـوري اسـلامـي نـزديـک              
ميشـونـد و دانـه درشـتـهـاي مـدافـع                 
احمدينژاد و رحيم مشايـي هـم يـکـي          

بعد از ديگري محاکمـه مـيـشـونـد و              
. بيش از امروز بي آبرو خـواهـنـد شـد         

دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا هـم      
فرست را غنيمت ميشمارند و هـر دو     
حتـي مـمـکـن اسـت مـتـحـدانـه ايـن                   
جماعت بچه پر رو را چنان خرد و بـي      
آبــرو مــيــکــنــنــد کــه آثــاري از آنــهــا              

 .  نخواهد ماند
 

  پايان    

 ... مصاحبه ايسکرا با محمد آسنگران        

کـانـديـداهـاي از فـيــلـتـر گـذشـتـه و                   
گزينش شده را در مقابل مردم قـرار        
مي دهند، تا از ميان آنهـا يـکـي را          
ــد، حــرف زدن از                  ــن ــن ــخــاب ک ــت ان
انتخابات بسيار مسخره و مضـحـک    

 .به نظر مي آيد
جمهوري اسـلامـي در هـر دوره            
براي مشروعيت دادن به مضـحـکـه          
انتخاباتش و کشاندن مردم بـه پـاي           
صندوق هاي راي ، از قبل، تدابيـري      
را اتــخــاذ کــرده و بــه حــيلــه هــا و                  
تـرفــنــدهـاي زيــادي مــتــوصـل مــي           

در مورد مردم کردسـتـان ايـن      .  شود
گونه تدابير به صورت ويژه اي  و در       
ابعاد و اشکال مختلفي صورت مي     

رفتن مردم کردستـان بـه پـاي        . گيرد
صندوق هاي راي براي اين حکومـت   
يک مسئله بسـيـار مـهـم و حـيـاتـي                

اهـمـيـت ايـن       .  محسوب مـي شـود      
مسئله به اين دلـيـل اسـت کـه، ايـن               
ــان                   ــردســت ــظــر مــردم ک ــظــام از ن ن

ايـن  . هيچگونه مشـروعـيـتـي نـدارد         
نظام با سرکوب خونين قـيـام مـردم            
کــردســتــان در اوايــل انــقــلاب و بــا             
اعدامها و جنايـتـهـاي بسـيـاري کـه            
ــه ايــن مــردم مــرتــکــب                 نســبــت ب
ــه دارد،               ــم ادامـ ــوز هـ ــنـ ــده،وهـ شـ
مشروعيتـش را سـالـهـاسـت کـه از               

هميـن امـر بـاعـث         . دست داده است 
شده است که جمهـوري اسـلامـي بـه           
هـر حـيلـه و تـرفـنـدي بـراي اثـبــات                   
مشــروعــيــتــش در مــيــان مــردم               

 .کردستان متوصل مي شود
 يکي ازترفندهاي رژيم  در ايـن        
دوره هــمــزمــان کــردن مضــحــکــه             
انـتـخــابـاتــي ريــاسـت جــمـهــوري بــا             
انتخـابـات شـوراهـاي شـهـر،در روز              

ايــن .   مــي بــاشــد    ۲۴/۳/۱۳۹۲ 
يکي از رندانه ترين و کـثـيـف تـريـن             
تــرفــنــدهــايــي اســت کــه جــمــهــوري          
اســلامــي در ايــن دوره بــکــار بــرده             

 .است

 امســال در شــهــر مــهــابــاد از             
 نـفـري کـه  خـود را               ۲۲۵ مجموع   

کانديد بـراي شـوراهـاي شـهـر کـرده               
 نـفـر تـايـيـد صـلاحـيـت             ۱۷۱ بودند  
دولت با تاييد صلاحيت ايـن     .  شدند

تعداد از کـانـديـداهـا مـي خـواسـت               
براي مضحکه انـتـخـابـاتـيـش بـازار             
گرمي کـرده و تـعـداد بـيـشـتـري از                  
مردم را به پـاي صـنـدوق هـاي راي               

 ۱۷۱ بکشاند و با ايـن کـار عـمـلا               
ــه             ــکـ ــحـ ــرمضـ ــواده را درگـــيـ خـــانـ

حکـومـت بـا ايـن         .  انتخاباتيش کرد 
کار صحنه را به رقابت بين خـانـواده       
ها تبديل کـرد و هـدفـش گـل آلـود                 

 .کردن آب و گرفتن ماهي بود
مــردم مــهـــابــاد از فســـاد و                 
دزديــهــاي چــنــديــن ســالــه اعضــاي          
شـوراي، شـهـر بـه تـنـگ آمـده وبــه                  
همين دلـيـل از هـر فـرصـتـي بـراي                  
اعتـراض و تـغـيـيـر وضـع مـوجـود                 

کسانيکه به پـاي  .  استفاده مي کنند 
صندوق هاي راي رفتند براي تـايـيـد          
اين نظام و مشروعيت دادن بـه آن و          

. انتخاب رييس جمـهـور نـرفـتـه انـد            
بلکه آنها بـراي اعـتـراض بـه فسـاد               
موجود و برچيدن بساط دزدي ها ي       
اعضاي شورا بـه پـاي صـنـدوق هـا               

 . رفتند
در هـر دوره  کـانـديـداهـا بـراي                 
جــمــع آوري راي ،  وعــده هــايــي                   
توخالي به مردم مي دهند و تـعـهـد          
مي کنند  کـه بـه دزدي هـا پـايـان                   
خـــواهـــنـــد داد ودر جـــهـــت حـــل               

. مشکلات مردم کار خواهـنـد کـرد         
ولي آيا اين ها تا کنون چه خـدمـتـي       
به مردم کرده و مي کنند؟  آيا اينهـا    
فقر را ريشـه کـن مـي کـنـنـد؟  آيـا                    
اينها بهداشت را رايگان مي کنـنـد؟      
آيا مردم را صاحب خانه مي کـنـنـد          
و حــقــوق و دســتــمــزد کــارگــران را              
بالامي ببرند؟  آيا اينهـا  از حـقـوق           
زنان دفاع مـي کـنـنـد ؟ آيـا ايـنـهـا                    

اعتياد را ريشـه کـن مـي کـنـنـد و                  
براي خيل عظيم جوانان بيکار ، کار       

 !  پيدا مي کنند؟  خير
اينها براي اين بـه مـيـدان آمـده             
اند که چندين سال اسـت از دزديـهـا             
بي نصيب مانده اند و در جمع آوري       
ثروت  و در تصاحب باغها و امـلاک   

عـقـب مـانـده       ...  و آپارتمـان هـا و          
ــنـــد در دوره                  انـــد،و مـــي خـــواهـ
عضويتشان در شـورا آن را جـبـران               

 مـردم شـريـف و          بـخـشـي از     .  کنـنـد  
خونگرم مـهـابـاد هـر بـار گـول ايـن                 
افراد سودجو و مـنـفـعـت طـلـب را                

ولـي  .  خورده و به آنهـا راي داده انـد          
راي دادن به اينها هيچ مشـکـلـي را           

چرا؟  چون آب از     .   حل نخواهد کرد 
چون هر کسـي  .  چشمه گل آلود است  

که وارد اين سيستم بشـود و در هـر            
سمتي قرار بگيـرد سـرانـجـام دزد و             
سارق و چپاولگر و رشوه خوار از آب    

 . در خواهد آمد
ــقــر،                   ــايــي از ف ــراي ره ــس ب پ
بيکاري ، گراني و نـابـرابـري و هـمـه            
معضلاتي که مردم بـا آن دسـت بـه             

 گريبانند چه بايد کرد؟ 
براي حـل ايـن مشـکـلات بـايـد              

بـايـد از ريشـه        .  دست بـه ريشـه بـرد        
اوضاع را دگرگون کرد و اين يـعـنـي          
از بين بردن نظامي که اين فلاکت و         

تـنـهـا    .   بدبختي را به بار آورده است    
راه نجات مـردم  از ايـن وضـعـيـت                 
سرنگوني جمهوري اسلامي اسـت و      
بــجــاي آن بــرپــايــي يــک حــکــومــت            
انساني ، کـه مـبـنـاي آن بـر اسـاس                 
آزادي و بـرابـري هـمـه  انسـانـهـا در                  
تــمــام زمــيــنــه هــاي اقــتــصــادي ،              

... اجتماعي ،سياسي و جنسيتي و    
و اين حکومت چيزي نـيـسـت    .  باشد

جــــز حــــکــــومــــت کــــارگــــري و               
 .سوسياليستي

  
 زنده باد سوسياليسم  

 ۹۲  خرداد ۲۷ 

 ... نگاهي به مضحکه                  
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 بهنام رازي 
ــن در              ــارت مــاشــي صــداي اســت

فــرهــاد بــا    .  فضــاي حــيــاط پــيــچــيــد      
دستمال نمداري که توي دسـتـش بـود          

سحرگاه يک روز   .  از ماشين پياده شد   
پاييزي بود، هوا هنوز کـامـلا روشـن          

باد سردي از سـمـت شـمـال       .  نشده بود 
از ســوز ســرمــا يــقــه ي            .  مــي وزيــد   

کاپشنش را جلوي صورتش گـرفـت و       
چهره اش را ناخودآگاه درهم کشـيـد و      

. چين هاي دور چشمش نمايان گشـت      
دســتــمــالــش را آرام روي شــيــشــه ي             
جلوي ماشين کشيد و لکـه هـايـي را           
که به آن چسبـيـده بـود بـا دقـت پـاک                  

شـهـلا داخـل اتـاق، دم پـنـجـره                .  کرد
. ايستاده بود و تـمـاشـايـش مـي کـرد           

نزديک به چهـار سـال بـود کـه ازدواج               
خانه شان اجاره اي بـود،      .  کرده بودند 

خانه اي محقر که در يکي از منـاطـق    
 . فقير نشين مهاباد واقع شده بود

فرهاد شير آب حياط را بـاز کـرد        
و دستمالش را شست و سپـس آب آن        
را خوب چکانيـد و بـه آيـنـه ي بـغـل                   

سرش را برگردانـد  . ماشين آويزان کرد 
و نگاهش روي چشمـان شـهـلا ثـابـت             
شد و با گامهاي استوار بـه طـرف او             

ــبــان        .  حــرکــت کــرد     دســتــش را ســاي
چشمهايش کرد و به شـيـشـه ي اتـاق              
چسبانـيـد تـا بـتـوانـد داخـل اتـاق را                   

پسر کـچـولـويـش تـوي        . بخوبي ببيند 
رختخواب با دهن نيمه بـاز خـوابـيـده           

دو سـال بـود کـه بـه             )  ۱ (شاهو . بود
از وقــتــي کــه ايــن        .  دنــيــا آمــده بــود     

موجود کوچک به جـمـعـشـان اضـافـه             
شده بود گرمي و طراوت خـاصـي بـه           

با شاهو دنيا .  زندگيشان بخشيده بود  
را طور ديگري مي ديدند و اميدهـاي   

. تـازه اي در دلشـان جـوانــه زده بــود               
ديگر از آن دعواهاي بچگانه وبيخـود      

ديوانـه وار    .  بعد از ازدواج خبري نبود  
دوستش داشتند وبه عشق او زنـدگـي       

اصـلا زنـدگـيـشـان بـدون           .  مي کردنـد  
وقـتـي تـوي      .  شاهو امکان پذير نبـود   

چشمهاي سياهش دقـيـق مـي شـدنـد           
تمام دردها و مشـکـلات زنـدگـي از              
ياد و خاطرشان محو و نـاپـديـد مـي             

آن صــورت ســفــيــد و گــرد، آن             .  شــد
لبهاي گوشتالـو ، آن مـوهـاي نـرم و                
لطيف ،آن دست هـا و پـاهـاي تـپـل،                 
که يک لحظه ديدن آن را با تمـام دنـيـا            

 . عوض نمي کردند
فـرهــاد ســرش را بــالا گــرفــت و              
درحالي که به چشمهاي شـهـلا خـيـره            

 : شده بود گفت

خـب ديـگـه ، مـن رفـتـم هــوا                   -
سرده ، مواظـب شـاهـو بـاش کـه يـه                  

 .وقت سرما نخوره
—————— 

نگران نبـاش ، تـو هـم مـواظـب               
ــه                   ــاش ، امــيــدوارم کــه ب خــودت ب

 .سلامت برگردي
جاده ي مهاباد سردشت پر پيچ و    

هـوا ديـگـر      .  خم و کسل کـنـنـده بـود          
روشــن شــده بــود، ابــرهــاي ســيــاه و               
بــارداري از گــوشــه و کــنــار آهســتــه              
آهسته به هم مي پيوستند و نويد يـک    

جــاده .  بـاران پــايــيــزي را مــي دادنــد          
خلوت بود و فـرهـاد مـاشـيـن را  بـا                   
سرعـت مـي رانـد وپـيـچ هـاي جـاده                  
يکي پس از ديگري به پيشوازش مـي   
آمدند و هواي سـردي ازلاي درزهـاي           
چادر ماشين به داخل نفوذ مـي کـرد         

 .و صورتش را نوازش مي داد
***********  

                     
 ساله ، قـد      ۲۷ فرهاد جواني بود  

بـلـنـد بـامـوهـاي سـيـاه ، چشـمـهــاي                   
درشت و ابروهـاي پـرپشـت و هـلالـي             
شــکــل کــه بــالاي چشــم هــايـــش                    

بيـنـي پـهـن و         .  خودنمايي مي کردند  
ــراش داشــت و                     ــانــه اي خــوش ت چ
هنگامي که مي خنديـد دنـدان هـاي            
سفيـد و مـحـکـمـش از زيـر لـبـهـاي                    
گوشتـالـويـش نـمـايـان مـي گشـت و                 

. حالت زيبايي به چـهـره اش مـي داد           
چهارشانه بود و سـيـنـه اي پشـمـالـو                
داشت و مـوهـاي سـيـنـه اش از زيـر                  

کـمـي چـاق      .  پيراهنش بيرون مـي زد     
بود ولي چاقـيـش بـه خـاطـر هـيـکـل                  
درشت و قـد بـلـنـدش بـه چشـم نـمـي                  

دســت هـايــش نســبـتــا پــهـن و             .  آمـد 
زبربـود کـه نشـان از زنـدگـي سـخـت                  

او در يــکــي از       .  وکـارگــريــش داشـت    
روستاهاي اطـراف مـهـابـاد بـه دنـيـا               

پـدرش بــه دلــيــل فــقــر و           .  آمـده بــود   
تـنـگــدسـتــي مــجـبــور شــده بــود کــه              
روســتــارا تــرک کــرده و بــه مــهــابــاد              

يک خواهر بـزرگـتـر از      .  مهاجرت کند 
خودش داشت که در روسـتـايشـان تـا            
پنجم ابتدايي درس خوانده بود و بـعـد     
به دليل نبود امکانات ترک تحصـيـل         

پدرش نمي توانسـت شـغـل      . کرده بود 
مناسبي در شهر براي خـودش دسـت         
و پا کند به همين دليل مجبور بودند       
به شهرهاي بزرگتر مهاجـرت کـرده و          
در کوره پز خانه ها مشـغـول بـه کـار                

کارشان به اينصورت بـود  کـه       . شوند
با فرارسيدن فصل بهار دسته جـمـعـي       
ــد و تــا                       ــتــن ــانــه مــي رف ــارخ ــه ک ب

کـارکـه   .  پاييزيکسره کار مـي کـردنـد       

تمام مي شد به مهاباد برمي گشتنـد      
و آن مقدار پولي را کـه بـا خـود مـي              
ــد در فصــل زمســتــان خــرج                  آوردن
زندگـيـشـان مـي کـردنـد و بـا پـايـان                    
يافتن زمستان پولشان هم تـمـام مـي         
شد و باز اوايل بهار راهي کارخانه هـا      

 . مي شدند
هنگامـي کـه فصـل کـار شـروع              
مي شد فرهاد را در خانه ي يـکـي از             
بسـتـگــان جـا مـي گــذاشـتـنــد تـا از                   
مدرسـه عـقـب نـمـانـد و بـه مـحـض                    
اينکه امتحانات آخر سال تـمـام مـي            
شد او هم در کارخانه به خـانـواده اش         

کـار در کــارخـانــه ي         .  مـي پـيــوسـت     
آجرپزي بسيار سخت و طـاقـت فـرسـا           

کارکردن در آنجا بصورت دسـتـه   .  بود
زن و بچه و پير و جوان از   .  جمعي بود 

صبح تاشب کـار مـي کـردنـدو عـرق              
 . مي ريختند

فرهاد گاهي اوقات در بيـن کـار،       
براي رفع خستگي زير سـايـه اي مـي            
نشست و پشتش را بـه ديـوار تـکـيـه                

کلاه حصـيـريـش را از روي            .  مي داد 
سرش برمي داشت و با دستمال عـرق      

لـيـوانـي    .  پيشانيش را خشک مي کرد 
آب مي نوشيد و دست هايـش را دور       
زانوهايش حلقه مي زد ودر حـالـيـکـه         
لب هاي خشـکـش را بـا دنـدان مـي                  
جويد  به آجرهايي که توسط خودشان       
درسـت شــده و روي هـم چــيـده شــده                 
بــودنــد وبــه شــکــل ديــواربــزرگــي در           
مقابلشان خودنمايي مـي کـرد، مـي           

زن ها و مردها و بـچـه هـا        .  نگريست
يي را مي ديد که زيـر آفـتـاب سـوزان            
تابستان کار مي کردند و براي اينـکـه      
پول بيشـتـري بـدسـت بـيـاورنـد عـرق                
ريزان سعي مـي کـردنـد کـه آجـرهـاي              

با ديدن اين تصـاويـر   .  بيشتري بسازند 
دلخـراش بـه فـکـر فـرو مـي رفـت و                    
سوالات زيادي درذهنـش نـقـش مـي            

 :بست و با خودش مي گفت
چه زندگي سخت و پر مشقت و  "  

انـگـار مـا فـقـط          .  نکبت باري اسـت     
مـگـر   .  براي کار کردن آفريده شده ايـم       

فرق ما با بچه هايي کـه در خـانـواده               
هــاي ثــروتــمــنــد بــه دنــيــا آمــده انــد              
چيست؟ مگر همه ي ما روي اين کره       
ي خاکي زندگي نمي کنيم؟ مگر مـا          
به خواست خودمان پـا بـه ايـن دنـيـا                
گذاشته ايم؟ مگر تقصير مـاسـت کـه       
در اين خانواده ي فقير و تنگدست بـه     
دنيا آمده ايم؟ مگر ما دوست نداريـم      
که  تعطيلات تابستـان را اسـتـراحـت            
کنيم ، بازي کـنـيـم و بـه کـلاـسـهـاي                   

... نـقـاشــي و زبــان و مــوسـيـقــي و                 
برويم؟ مگر ما انسان نيـسـتـيـم؟ ايـن         

زندگي چه جذابيتي مـي تـوانـد بـراي            
ما داشته باشد؟ اين چه نـا بـرابـري و             
چه بي عدالتي ست ؟ مسئول اين بـي     
عدالتي ها کيست؟ مگر ما مجرم و      
محکوم هستـيـم کـه بـايـد ايـنـگـونـه                 

 "زندگي کنيم؟ 
کارگران تمام وقتشان در کارخانه      
، صرف درست کردن آجر مـي شـد و            
شبها از خستگـي کـار روزانـه و درد              
کمر و پاهايشان خواب بـه چشـمـشـان         

روزها و ماه ها از پـس هـم          . نمي آمد 
مي گذشت و زندگي آنـهـا بـه هـمـيـن             

 . منوال ادامه داشت
فرهاد با هر بدبختي و خون جگـر      

. خوردني که بود ديپلـمـش را گـرفـت           
همان سال امتحان کـنـکـور را داد و              

مجبور شد که به سـربـازي   .  قبول نشد 
دو ســال ســربــازي بــا سـخــتــي           .  بـرود 

بسياري گذشـت و خـانـواده اش مـي              
بايست در غياب او بيشـتـر کـار مـي          
کـردنـد تـا بـتـوانـنـد عـلاوه بـر خــرج                    
خودشان مخارج و هزيـنـه هـاي او را            

بعد از اتمام سربازي بـار    .  هم بپردازند 
ديگر بهمراه خانواده اش در کـارخـانـه          

 .هاي آجر پزي مشغول به کار شد
 دو سال بعد با شهلا ، کـه او هـم         
با خانواده اش در کـوره پـزخـانـه کـار               

آنها کارخانـه را    .  مي کرد ازدواج کرد 
ترک کرده و به مـهـابـاد بـرگشـتـنـد و                

. زنــدگــي جــديــدي را شــروع کــردنــد           
فرهاد در يک کارخانه ي آبميوه سـازي     

کـار در آنـجـا هـم           .  مشغول به کارشد 
از بـچـگـي بـه کـار            . خيلي سخت بود 

کــردن عــادت داشــت وکــار طــاقــت             
فـرســاي کــوره پـزخــانـه او را مــقــاوم               

بـه هــمـيـن دلـيـل کــار            .  سـاخـتـه بـود      
درکارخانه ي آبـمـيـوه سـازي بـرايـش               

سـاعـت   .  آسانتر و قابل تحمل تر بـود    
. هاي زيادي را در روز کـار مـي کـرد          

اما حقوق و دستمزدي را که دريـافـت      
مي کرد بسيار ناچيـز بـود و زنـدگـي            

او مـي    .  شان به سختي مي گـذشـت          
دانست که دستمزدي را کـه کـارخـانـه           
بـه کــارگـران پــرداخـت مـي کــنـد در                 
مقابل کـاري کـه از آنـهـا مـي کشـد                  
بسيار کم و ناچيز است و ارزش کـاري    
که آنها انجام مـي دهـنـد بـيـشـتـر از                  
اينهاست و بايـد دسـتـمـزد بـيـشـتـري               

اصلا زندگي کارگري هـمـيـن    .  بگيرند
.  است و هميشه همينطور بـوده اسـت         

دستمزدي که کـارگـران دريـافـت مـي            
کنند فقط به اندازه اي است کـه خـود         
و خانواده شان بتوانند زنده بمـانـنـد و          
براي روز بعد تجديد قوا کنند تـا سـر         
کارهايشان برگردند و بيـشـتـر تـولـيـد          

صرف نظر از حقوق و دستـمـزد   . کنند

پــايــيــن ، گــردش ومســافــرت بــراي             
کارگران به دليـل نـبـود امـکـانـات و               

شـادي و    .  پـول کـافـي مـحـال اســت              
خوشگذراني و پوشـيـدن لـبـاس هـاي            
شيک در زنـدگـيـشـان جـايـي نـدارد و                
تحصيل در دانشـگـاه جـزء رويـاهـاي            

 .دست نيافتني است
توي آن کوره پزخانه هاي  لعنـتـي       
هـم اگــر پــولــي پـس انــداز مــي شــد                 
علتش سطح بالاي حقوق و دسـتـمـزد       
نبود بلکه دليلش ايـن بـود کـه تـمـام               

 ساله گـرفـتـه    ۵ اهل خانواده از بچه ي     
 ساله کار مي کردنـد و    ۸۰ تا پيرمرد  

تازه  آن پـس انـداز       . عرق مي ريختند 
ناچيز هم در فصل زمستان که بيـکـار    
مي شدند صرف اجاره خانه و خـوراک     
و پوشاکشان مي شد و با پايان يافتـن    
زمستان پـس انـدازشـان هـم تـه مـي                 
کشـيــد وبـاز بــا دسـت خــالـي بــه آن                   

 . شکنجه گاه ها بازمي گشتند
فرهاد هر وقت به اين بدبختي هـا     
، سختي ها، نابرابري و بـي عـدالـتـي          
ها فکر مي کرد ناخودآگـاه سـگـرمـه            
هايش را درهم مي کشيد ، صـورتـش    

دسـت  .  سرخ ونفـسـش تـنـد مـي شـد             
هـاي زبـرش را مــحـکـم مشـت مــي                

درد شـديـدي را در سـيـنـه اش              . کرد  
احساس مـي کـرد،  انـگـار چـنـگـال                  
تيزي را توي قلبش فـرو کـرده و مـي             
چرخانيدند و از شدت درد دندانهايش       

 . را به هم مي فشرد
 فرهاد هميشه در مورد اين هـمـه    
بـي عـدالـتـي هـا و نـابـرابـري هـا بــا                      
کارگران ديگر سخن مي گفت و آنـهـا       
را تشويق مي کرد که سکوت نکننـد        

. و عليه وضع موجود اعتراض کنـنـد   
کـارگـران چـنـديـن بـار بـراي افـزايــش                 
دستمزدشان اعتصاب کردند و هميـن      
اعتصابات در نهايت به اخراج فـرهـاد     
و چــنــد کــارگــر ديــگــر از کــارخــانــه               

. هميشه هميـن طـور اسـت       .  انجاميد
هر گاه صاحب کـارخـانـه از کـارگـري              
خوشش نيايد و بـبـيـنـنـد کـه بـرايـش                
ــورا                   دردســر درســت مــي کــنــد ، ف
اخراجش مي کند و بجايش يـکـي از           
آن صدها کـارگـر بـيـکـاري را کـه بـه                  
عنوان ذخيره نام نـويسـي کـرده و در              
صف ايستاده انـد اسـتـخـدام خـواهـد              

 .کرد
پس از چند ماه بـي کـاري و ايـن            
در و آن در زدن به پيشنـهـاد يـکـي از             

(دوستانش يک  ماشين جيپ چـادري    
خريد و با آن مشغول کار جـديـدي   )  ۲ 

براي خريد اين ماشـيـن مـجـبـور        .  شد
شد طلاهايي را کـه روز ازدواج بـراي            

 ۷  صفحه 

 بهاي نان        
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 ۶ از صفحه  
شــغــل .  شـهــلا خــريــده بــود بــفـروشــد         

جديدش  اين بود که هر روز به شهـرک      
ربط که در نزديکي شهر سردشت بـود   
مي رفـت و اجـنـاس خـارجـي را بـار                  
ماشينش مي کرد و به مـهـابـاد مـي          

سـودش  .  آورد و به فروش مي رسانيد    
. بد نبود ولي اين کار خطر هم داشـت       

خطرش اين بودکه ايـنـگـونـه اجـنـاس             
مانند موز، صابون، چاي و سـيـگـار           

از کشورهاي خارجي وارد عراق ...  و  
مي شد و از آنجا بصورت قاچاقي بـه     

از نظر جمهـوري  .  داخل ايران مي آمد  
اسلامي اين کالاها قاچاق محـسـوب       
مي شد و تـوسـط نـيـروي انـتـظـامـي               

ماموران .  توقيف و ضبط مي گرديد  
دستور شليک مستقيم داشتنـد و هـر          
کسي که به فرمان ايست آنـهـا تـوجـه           
نمي کرد با رگبار گلوله مـواجـه مـي          
شد و بسياري از راننده ها در ايـن راه            

ايـن  .  جانشان را از دسـت مـي دادنـد           
بهايي بود که مردم براي بدست آوردن     
نان و سير کردن شـکـم بـچـه هـايشـان              

 .بايد مي پرداختند
********** 

جاده خلوت بود چند کيلـومـتـري      
. بيشتر  به شـهـرک ربـط نـمـانـده بـود               

ابرهاي سياه يـکـديـگـر را در آغـوش              
گرفته بودند و هر لحظه مـمـکـن بـود          
اشکهايشان را بر روي زمـيـن سـرازيـر        

فرهاد براي لحظه اي به عکـس  .  کنند
شاهو خيره شد که به سينه ي ماشيـن      

لبهـايـش از کـنـاره هـا            .  چسبانده بود 
کشيده شده و لبخـنـد کـوچـکـي روي              
صورتش نقش بست و گـونـه هـايـش             

دلش مي خـواسـت هـمـيـن          .  سرخ شد 
الان توي بـغـلـش بـود و بـوسـه هـاي                   
آبدارش را نثار آن لپ هاي تپلش مـي     

اين افـکـار خـيـلـي سـريـع و در                 .  کرد
. عرض چند ثانـيـه از سـرش گـذشـت             

نگاهش را از روي عکس بـرداشـت و          
به جاده دوخت و پـيـچ هـاي جـاده از                
پشت سرش يکي يـکـي نـاپـديـد مـي             

 .شدند
 

. ربط مثل هـمـيـشـه شـلـوغ بـود              
تمام اجناسـي کـه از عـراق قـاچـاقـي                
وارد مي شد در اين شهرک جمـع مـي         
شد و آنجا را به يک بازار بزرگ تبديـل     

فرهاد ماشينش را جـلـوي       .  کرده بود 
رحيم پارک کـرد و      )  ۳ (مغازه ي مام  

 :با گام هاي استوارش وارد مغازه شد
 سلام مام رحيم صبحت بخير -
خـــوش .  ســلام فــرهـــاد جـــان          -
ديروز جاده امن بـود ؟ بـازار         .   آمدي

 چطور بود؟
فــرهــاد در حــالــيــکــه کــيــســه ي           
نايلوني مشکي را کـه مـقـداري پـول             
داخلش بود جلوي ميز مام رحيم مي       
گذاشت با چهره اي خندان و لحني کـه    

 :حاکي از قدرشناسي بود گفت
دستت درد نـکـنـه مـام رحـيـم               -

ايـن  .  جاده خوب بود بازار هم بد نبود      
پول مال جـنـس هـاي ديـروزه بشـمـار               

 .ببين کم و کسري  نداشته باشه 
مام رحيم پول را از تـوي کـيـسـه             
درآورد و انگشتش را بـا آب دهـانـش         
خيس کرد و شروع به شمردن پـول هـا         

 .کرد
 انواع  کارتن هـاي مـوز مـانـنـد             
چي کي تا ، بونيتا ، دلمونت و آدريـا        

در داخـل مـغـازه بـا سـلـيـقـه ي                 ...  و
خاصي بصورت ستون هـاي ده تـايـي          

فـرهــاد  .  روي هـم چـيــده شـده بـودنــد            
 :نگاهي به کارتن ها انداخت و گفت

امـروز هــوا ابـريــه مـي تـرســم               -
بارون بياد اگه اجازه بديد مـاشـيـن را          

 .بار بزنم و راه بيفتم
 چند کارتن مي خواي ؟ -
 ! کارتن چي کي تا ۲۲  -
 کارتن؟ تو که هميـشـه   ۲۲ چرا   -

  کارتن بار مي زدي؟۲۰ 
امروز ميخوام دو کـارتـن هـم             -

بذارم رو صنـدلـي جـلـو، بـغـل دسـت                 
 .خودم
باشـه امـيـدوارم کـه بـارتـو بـه                  -

 .سلامت برسوني
فـردا  .  ممنون مام رحيـم جـان         -

 .همين موقع باز مي گردم
فرهاد با عجله ماشين را بـار زد          

 .و به طرف مهاباد حرکت کرد
 

نــور شــديــد رعــد و بــرق تــمــام                
کوهستان را روشن کرد و بعد از چـنـد      
ثانيه صداي مهيبش از مـيـان ابـرهـا           

قـطـره هـاي بـاران         .  توي فضا پيچـيـد    
روي شيشه ي جلوي ماشيـن تـلـنـگـر             

دو تا ايست بازرسي نيروي .  مي زدند 
قبل از   .  انتظامي سر راه وجود داشت  

رسيدن به ايست بازرسي ، يـک جـاده             
ي خاکي از سمت راست جدا مي شـد        
و همه ي ماشين هايي که جنس مـي          
آوردنــد بــراي دور زدن و پشــت ســر                
گذاشتـن ايسـت بـازرسـي هـا از ايـن                 
بيراهـه کـه از مـيـان روسـتـاهـا مـي                   

 . گذشت، عبور مي کردند
. هنوز به آن بيراهه  نـرسـيـده بـود          

سطح جاده بـا بـارش بـاران خـيـس و                 
لغزنده شده بود و همـيـن بـاعـث مـي               
شد که با احتياط بيشـتـري رانـنـدگـي         

هر چند لحظه يـک بـارآيـيـنـه ي            . کند

بغل دستش را نگاه مي کرد و پشـت         
بوي کارتـن هـاي     .  سرش را مي پاييد   

موز و بارن و بنزين آميخته شـده بـود      
. و توي فضاي ماشيـن مـي پـيـچـيـد             

هوا که بـارانـي مـي        .  دلش گرفته بود 
حـال  .  شد به اين حالت دچار مـي شـد       

احسـاس يـاس و نـا          .  عجيبي داشـت   
انـگـشـتـش را روي         .  اميدي مي کـرد   

دکمه ي پـخـش مـاشـيـن گـذاشـت و                 
. صدايش را زيـاد کـرد      .  روشنش کرد 

 ) :۴ (آهنگي بود از محمد ماملي 
زورم حه ول له دوا دا  ، سه ر لـه        " 

سه ر راني ،  تاکو به يـانـي ، بـوومـه               
 ميواني نازه نينم

بي وه فا بووي نه م زانـي ، سـه ر               
له سه ر راني ،  تاکو به ياني ، بـوومـه    

 ...."ميواني نازه نينم 
 

. آهنگ زيـبـا و دلـنـشـيـنـي بـود               
هميشـه ايـن آهـنـگ را دوسـت مـي                 
داشت و خاطرات گـذشـتـه را بـرايـش             
زنده مي کرد و تمـام احسـاسـاتـش را           
برمي انگيخت  و موهاي بدنش سيخ   

حس خوبي بهش دست داد و   . مي شد 
از آن حالت نا اميدي بيرون آمـده بـود      

 . و زير لب ترانه را زمزمه مي کرد
راه طولاني بود وهميشه خطر در       

هر لحظه ممکن بود گـيـر     . کمين بود 
بيفتد و هـمـه ي دار و نـدارش را از                   

هميشه اين افـکـارمـوقـع        . دست بدهد 
برگشتن به ذهنش خطور مـي کـرد و          
هيجان و ترس و اضـطـراب هـمـزمـان             

ــحــظــه      .  بســراغــش مــي آمــد        يــک ل
. نگاهش متوجه آيينه ي بـغـلـش شـد        

يک ماشين پشت سـرش بـا نـور بـالا              
تـوي آيـيـنـه       .  بهش علامت مـي داد      

با خودش فکر کـرد کـه       .  دقيق تر شد 
شـايــد مــامـوران نــيــروي انــتــظــامــي           

گاهي اوقات نيروي انتظـامـي   . باشند
تويـوتـا   " ماشينهاي گشت را که اکثرا  

بودند به هـمـراه چـنـد         "  ، هاي لوکس    
مامور مسلح  براي گشت زني روانـه          

 . ي جاده ها مي کرد
گشـت کـالاي     .  اشتباه نکرده بـود   

مرتب به نشانه ي ايسـت  .  قاچاق بود   
برايش نوربالا مـي زد و بـا سـرعـت                

نـاگـهــان   .  زيـادي دنـبـالــش مـي آمــد          
رنــگــش پــريــد، خــون گــرمــي تــوي              

پدال گـاز رافشـار داد       .  رگهايش دويد 
بــاران .  و بـر سـرعـت مــاشـيـن افـزود              

نمي دانست چـکـار     .  شدت گرفته بود  
فقط مـي خـواسـت بـا سـرعـت               . کند

ــد      ــران ــر       .  بــيــشــتــري ب عــرق ســردي ب
تــرس و   .  پــيــشــانــيــش نشــســتــه بــود      

وحشت همه ي وجودش را فرا گـرفـتـه        
ضربان .  دست و پايش مي لرزيد.  بود

قلبش تند شده بود و قلبش داشـت از      
هيچ وقت توي ايـن    .  جا کنده مي شد  

چـيـزي بـه      .  موقعيت قرار نگرفته بود 
بـا تـمـام تـرس و           .  بيراهه نمانـده بـود     

اضطرابي که داشت، سعـي مـي کـرد           
پيچ هاي جـاده  .  ماشين را کنترل کند   

را با سرعت هرچه تمام تر يـکـي پـس          
. از ديگـري پشـت سـر مـي گـذاشـت               

ماشين گشت هم بر سرعـتـش افـزوده        
بود و سايه به سايه ي او حـرکـت مـي            

. کم کم به بيراهه نزديک مي شـد . کرد
جاده ي خاکي از دور پيدا بود خودش    

هـمـيـن    .  را براي ورود به آن آماده کـرد  
که به نزديک آنجا رسيد بـا سـرعـت و            
چابکـي خـاصـي فـرمـان مـاشـيـن را                 

 . چرخاند و وارد بيراهه شد
باران همچنان مي بـاريـد ولـي از           

فکر مي کرد کـه  .  شدتش کم شده بود 
تازه نجات پيدا کرده و تـوي بـيـراهـه              

ولي ماشين گشـت  . دنبالش نمي آيند 
مثل گرگ گرسنه اي که در پي شکـار    
مـي دود دنـبـالــش مــي آمـد و يــک                  

فـرهـاد   .  لحظه هم از او غافل نمي شد  
. با تمام سرعت ماشيـن را مـي رانـد           

اين ماشين و اجناس داخـل آن تـمـام              
نمي خـواسـت آن را از           .  زندگيش بود 

دست بدهد و باشرمندگي پيش شهلا     
به هر قيمتـي کـه شـده بـايـد            .  برگردد

. ماشين و جنس ها را نجات مي داد      
از .  توي موقعيت سختي قرار داشـت      

. آيينه نگاهي به پشت سرش انـداخـت    
فـاصـلـه اش بـا مـاشـيـن گشـت يــک                   

تــرس و   .  مــقــدار بــيــشــتــر شــده بــود        
ديگر دسـت    .  وحشتش کمتر شده بود   

جـراتـش بـيـشـتـر         .  و پايش نمي لرزيد   
شده بود و با تمرکز بيشتري راننـدگـي    

بايد از اين وضعيت نـجـات     .  مي کرد 
حتي اگر خودش را بـه      . پيدا مي کرد 

يک روستا مي رسانيد مـي تـوانسـت          
خيلي اتـفـاق افـتـاده       .  نجات پيدا کند 

بود که ماشين ها در اين موقعيت بـه    
داخل روسـتـاهـا پـنـاه مـي بـردنـد و                   

روستاييان خون گرم به کمکشـان مـي      
آمدند و راه را بر ماشيـن گشـت مـي              
بستند و ماشين ها را از خـطـر مـي                

اين افکار خيـلـي سـريـع از         .  رهانيدند
ذهـنــش مــي گــذشــت و هـر لــحــظــه               

 .اميدوارتر مي شد
 فــاصــلــه اش ازمــاشــيــن گشــت          
زيادتر شده بود و با اعتماد بـه نـفـس           

ولـي  .  بـيـشـتـري رانـنـدگـي مـي کـرد               
سـرعــتـش خــيـلــي زيـاد شــده بــود و                
بصورت وحشتناکي توي جاده حرکت  

ته دلش از چابکي و زيرکـي  .  مي کرد 
ــس                   ــنـــد بـــود و حـ خـــودش خـــرسـ

. پيروزمندانه اي بهش دست داده بـود   
فاصله اش هـر      .  باز به آيينه نگاه کرد 
نـگـاهـش را از        . لحظه بيشتر مي شد 

. آيـيـنـه بــرداشـت و بــه جـاده دوخــت               
ناگهان صداي شليک چند گلوله را از          

توجهـي نـکـرد و        .  پشت سرش شنيد  
نـمـي خـواسـت       .  به راهـش ادامـه داد       

يکي از گـلـوـلـه هـا بـه           .  تسليم بشود  
چرخ عقب مـاشـيـن بـرخـورد کـرده و               

اين را احسـاس کـرده         .  پنچر شده بود 
بود ولي مي خواسـت هـر طـوري کـه            
شده از ايـن مـخـمـصـه نـجـات پـيـدا                    

اگر خود را به يـکـي از روسـتـا           . کند  
ها مي رسانيد احتمال نـجـاتـش زيـاد         

با ايـن امـيـد بـه حـرکـت ادامـه                .  بود
ناگهان  پيچ تندي در مـقـابـلـش     .  داد  

خواسـت سـرعـتـش را کـم            .  ظاهر شد 
ترمز را فشار داد اما بـه خـاطـر      .  کند

پنـچـري چـرخ عـقـب نـمـي تـوانسـت                  
پـايـش را بـا        .  ماشين را کنتـرل کـنـد       

. تمام قدرت روي پدال ترمـز گـذاشـت        
جاده گل آلود بود و چرخ هـاي عـقـب         

کنترل ماشـيـن از     .  روي گل سر خورد   
دستش خارج شد و از جاده مـنـحـرف       
گشت و به طرز وحشـتـنـاکـي مـعـلـق               

صـداي  .  زنان به پايين دره سقوط کـرد  
بــرخــورد ســنــگ و آهــن در فضــاي               

 . کوهستان پيچيد

  بهاي نان       

 ۸  صفحه 
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 ۱ از صفحه  

گشت نيـروي انـتـظـامـي از راه             
رسيد و با ديدن اين صـحـنـه سـريـع              
جاده را دور زد و از مـحـل حـادثـه                

 . گريخت
ــار ســراســر              ــب ــي مــرگ ســکــوت

بـاران  .  کوهستان را فرا گـرفـتـه بـود         
همچنان مي بـاريـد و بـوي بـنـزيـن                

مـاشـيـن    .  همه جا را فرا گرفتـه بـود     
مثل کاغذ مچاله شده اي در پاييـن     

ته دره پـر بـود       .   دره قرار گرفته بود 
از کارتن هاي پاره شده و مـوزهـاي           
سبز رنگي کـه در مـيـان سـنـگـهـا                 

لکه ي خـونـي بـر      .  پخش شده بودند 
. روي عکس شاهو چسـبـيـده بـود             

فرهاد کنار ماشين بي حرکـت روي         
سنگـهـا افـتـاده و چشـمـهـايـش بـه                  
حالت غريبي به آسمان دوختـه شـده         

قطره هـاي بـاران صـورتـش را           .  بود
خـيـس کـرده و آخـريــن نـفــسـش را                  

 .کشيده بود
اين داستان بر اسـاس وقـايـعـي            

 تــا   ۱۳۷۸ کـه در بــيــن ســالــهــاي           
 اتفاق افـتـاده نـوشـتـه شـده             ۱۳۸۲ 

  "است
 :توضيحات 

نام کوهـي در      –نام پسرانه )  ۱ 
 کردستان

نوعي ماشين بـدون سـقـف        ) ۲ 

ساخت ژاپن کـه در جـنـگ ايـران و               
عراق مورد استفاده ي ارتـش قـرار           
مي گرفت و بعد از جـنـگ تـوسـط              
ارتش به فروش رسيدند و به ماشين    

در .  هـاي شـخـصـي تــبـديـل شـدنـد              
کردستان از اين جيپ هـا بـه خـاطـر          
قابليت بـالايشـان در کـوهسـتـان ،              

. براي کاسـبـي اسـتـفـاده مـي شـود              
سقف اين ماشـيـن را بـا چـادرهـاي              
چرمي مي پوشانند و به جيپ هـاي      

 .چادري معروفند
 عمو= مام ) ۳ 
 = ۱۳۷۷ ( محمد ماملي ) ۴ 

يــکــي از خــوانــنــده هــاي          ) ۱۳۰۳ 
معروف و خوش صداي شهرمهاباد      

 . است
 *** 

 بهاي نان       

اي، آنها را به فـجـيـعـتـريـن             محاکمه
شـيــوه شــکــنــجـه و اعــدام کــرده و               
بيشتر نخبگان سياسي و فعالـيـن و      
ناراضيان سياسي را به بالاي چـوبـه         

و اين کشتار غـيـر   .  دار کشيده است 
 از       نـيـز تـا بـه حـال يـکـي                    انسانـي 

ــم               ــکــار بــرده شــده رژي ابــزارهــاي ب
ــرگــاه دچــار                   ــوده و ه اســلامــي ب
بحرانهاي سـيـاسـي و اقـتـصـادي و              

المللي شده  به اعـدام زنـدانـيـان              بين
 .سياسي روي آورده

 من به عنوان پدر يـک زنـدانـي           
سياسي محکوم به اعدام که بيشتـر      

ــيــار              ۴ از    ــدم زان  ســال اســت فــرزن
در زنــدان اســت و در يــک               مــرادي
اي توسط حاکمـان    دقيقه۱۰ دادگاه  

قضائي جمهوري اسلامي بـه اعـدام      
تـريـن و        شـرمـانـه      محکوم شده و بي   

ترين نـوع شـکـنـجـه را بـر                وحشيانه
فـرزنـدم اعــمـال کــرده بـا تــوجـه بــه                

هـاي مـنـتـشـر شـده آنـهـا                  رنجنامـه 
 ۲۰  خود را از روز       اعلام پشتيباني 

کـه يـک جـنـبـش          )  خرداد۳۰ ( ژوئن

 و      اعــتــراضــي و حــرکــت انســانــي         
خواستار آزادي بـدون قـيـد و شـرط             

بـاشـد       زندانيان سياسـي مـي      تمامي
   کرده و از تـمـامـي         اعلام پشتيباني 

آزاد انديشان و آزاديخواهان فعالـيـن      
سياسي و مدني تقاضا دارم کـه در         
اين حـرکـت و جـنـبـش اعـتـراضـي                 
شرکت کرده و سکوت نکنـنـد چـون       
هر سـکـوتـي تـايـيـد جـنـايـت ضـد                   
ــر                 ــراب ــم اســلامــي در ب بشــري رژي
کشتارهاي دسته جـمـعـي زنـدانـيـان          

 .باشد سياسي مي
 نـهــادهــاي حــقــوق          از تــمــامـي   

بشري و فعالين سـيـاسـي و مـدنـي              
کنم که نگذارند بيشـتـر    خواهش مي 

از اين رژيـم جـنـايـتـکـار جـمـهـوري                
اسـلامـي جــوانـان مـا را بـه بــالاي                
چوبه دار بفرستد و بـه امـيـد آزادي            

 زندانيان سياسي و بـه امـيـد        تمامي
ايــنــکــه ديــگــر شــاهــد هــيــچ نــوع             
اعـــدامـــي در زنـــدانـــهـــاي ايـــران             

 .*نباشيم
 

 ... فراخوان اقبال مرادي                  

 ۷ از صفحه  

متاسفانه سن بعضي از ما آنـقـدر     
هست که هنرنمايي هاي طيـف حـزب       
توده و اکثريت بـعـنـوان سـازمـانـهـاي              
خـط امـام و يـاور خـمـيـنـي و سـپــاه                     
پـاســداران و جــوش و خــروش حــزب             
رنجبران و جـريـانـات مـائـوئـيـسـت و               

را "  پرزيدنت بني صـدر   " ملي در دفتر  
  .بخاطر داشته باشيم

 
و بعد جنگ جناحهاي رژيـم بـالا        

با هزيمت بـنـي صـدر، حـزب            .  گرفت
رنجبران و صف ملـيـون اجـبـارا و بـا               

چـنـدي   .  اکراه به اپوزيسيون پيوستـنـد    
بعد حزب توده و اکـثـريـت عـلـيـرغـم                
هــــمــــه اعــــلام وفــــاداري هــــا و                    
خوشخدمتي ها از حاشيه حـکـومـت          

. به صف اپـوزيسـيـون پـرتـاب شـدنـد              
دوران ســخــتــي بــراي يــاران مــکــلاي           

دوران  .حکومت اسـلامـي آغـاز شـد          
" تماميت خـواهـي  "و " انحصار طلبي" 

جناح راست، دوران اقتدار مـوئـتـلـفـه           
دوران ".  بنيادگـرايـي  " اسلامي، دوران   

سـرکـوفـت خـوردن و خــفـت کشـيــدن               
بخاطر همـکـاري بـا رژيـم اسـلامـي،               

تجديد نظـر و    " ،"انتقاد از خود"دوران  
، دوران   " نقد سـيـاسـت هـاي پـيـشـيـن             

ــه                ــارنـــامـ ــاي کـ تـــلاش بـــراي احـــيـ
و .  اپوزيسيوني و خارج شدن از تحريم   

از همه مهمـتـر، دوران انـتـظـار بـراي                
سامان يابي مجدد يـاران حـکـومـتـي          
سابق بصورت يک جناح قابل ذکـر در      

دوران جســتــجــوي بــيــن       .  درون رژيــم  
در "  آخوند معتـدل "المللي براي کشف  
  .حکومت اسلامي

" پـرزيـدنـت رفسـنـجـانـي         " و بـعـد       

ظــهــور کــرد و مــنــظــره دوبــاره بــهــم             
در اين فاصله البته با سـقـوط     .  ريخت

بلوک شرق و پيـروزي ريـگـانـيـسـم، از            
لابلاي عمارت سازماني فـرو ريـخـتـه        
احزاب اپوزيسيون طرفدار حکـومـت،       

" ژورناليسـتـهـا   " و "  نويسندگان" طيف  
دگـر  " " پژوهشـگـران  " و " تحليلگران" و

و تـازه    " مستقل"و " منفرد"و " انديش
دموکراتي بـيـرون خـزيـده بـودنـد کـه                
اينک ايدئولوژي و زبان و سابقه حزبـي        
و اردوگاهي را جايي دفـن کـرده و در          
خــارج کشــور در دانشــکــده اي اســم             

ايـنـهـا بسـتـر اصـلـي             .نوشتـه بـودنـد     
نهضتي شدند که ميبايست بار زمين     
افتاده ياري و همکاري بـا حـکـومـت             
اسلامي بـنـام اپـوزيسـيـون را بـدوش              

" پــرزيــدنــت رفســنــجــانــي    " .بــکــشــنــد
باز بي بي سـي  .  يکشبه قبله اينها شد 

ــا و                       ــه ه ــرانســه و رســان ــو ف و رادي
کانونهاي متفرقه شروع به پروپاگـانـد        

آنـتـي کـمـونـيـسـم، آنـهـم در                . کـردنـد     
بـا  .  فضاي راست آن روزها، اوج گرفت 

همين زمختـي و شـنـاعـتـي کـه ايـن                 
ــه                   ــمــي ب ــر عــکــس خــات ــهــا زي ســال
آزاديخواهـي و کـمـونـيـسـم فـحـاشـي                
ــد، آن روز هــا حــول شــمــايــل                  کــردن

قرار بـود    .  رفسنجاني گرد آمده بودند 
به زودي به ايران برونـد، اسـلام مـدرن            

 .شـده بـود    "  مدنـي " جامعه .  شده بود 
متاسفانه سن همه ما آنقدر هست کـه     

  .آن دوران را بـخـاطـر داشـتـه بـاشـيـم               
  

. اما رفسنجاني کسي را به ايران نبـرد   
با قتل هاي متعدد دولـتـي در خـارج            
کشـور، و بــالاخـره بــا مــيـکــونــوس،             

يـاس و    .  پرونده رفسنجاني بستـه شـد     
. افسردگي در اين طـيـف بـالا گـرفـت            

  .يواشکي صحنه را خالي کردند
 

فيل هـا  .  و بعد خاتمي عروج کرد  
دوبـاره ايـن     .  ياد هندوستان ها کردنـد    

مضحـکـه بـا هـمـه بـازيـگـرانـش، بـا                   
تفسير نويسـهـاي راديـوهـاي فـارسـي            
زبـان غـربـي، دگـر انـديشــهـاي مـلــي                
اسلامي و انجمن هـاي مـتـفـرقـه دوم             

بـوي گـنـد      .  خردادي، از نو شروع شـد     
  .اين دوران در مشام همه تازه است

 
. و بعد در اوج پيروزي، شـکـسـت      

حکم ولايتي خـامـنـه اي و تـمـکـيـن                 
مجلس پروژه خاتمـي را بـه تـعـطـيـل               

براي چندمين بار کمر نهضـت  .  کشيد
کســي نـفــهـمــيـد ايـنــهـمــه           .  شـکـســت  

صاحبنظر دوم خردادي يکشبـه کـجـا         
غبار سنگين غـم تـمـام      .  ناپديد شدند 

اردوگاه منهدم شده شـان را در خـود              
  .فروبرده است

 
بگذاريد يکبار هم ما بـاشـيـم کـه        
بـه ايـن صـف بـخـت بـرگشـتـه امـيـد                     

هنوز چـنـد مـاهـي        .برخيزيد.  ميبريم
فرصت براي عنتربازي هـاي ديـگـري           

طــه .  تــهــران را نــگـاه کــنــيــد        .  هسـت 
هاشمي را، گروه نوانديشان ديـنـي را،        
از خاتمي پشتـشـان قـرص تـر اسـت،               
عــمــامــه شــان بــه هــمــان عــقــبــي و                

. زيرجامه شان به همان تـمـيـزي اسـت           
به هم زنگ بزنـيـد، بـه آنـهـا          .  برخيزيد

زنگ بزنـيـد، کـنـفـرانسـي بـگـذاريـد،                
کانوني تاسيس کنيد، بـه مـا دشـنـام           

از .  مـردم را تـحـقـيـر کـنـيـد              .  بدهيـد 
دکانـتـان را دايـر        .  اسلام تعريف کنيد  

  .کنيد
 

 منصور حکمت
 ٤٢ انترناسيونال هفتگي شماره   

   ١٣٧٩  اسفند ٥ 
 ٢٠٠١  فوريه ٢٣  

 نوري در انتهاي تونل                  
 !آخوند ميانه رو بعدي ظهور ميکند                              :  مژده    

 

 

در مقابل ارتجاع اسلامي نه خرده       
اصلاح طلبان امروز، بلکه صف      

کمونيسم و آزاديخواهي و مساوات        
طلبي کارگري، صف سکولاريسم پيگير       

و ضد مذهب، صف مدرنيسم و صف       
رهايي بي چون و چراي زن را        

 .  خواهيم يافت  
 منصور حکمت



 
680شماره يسکرا                                            ا                                                 9 صفحه   

دستگـيـري و     :  زير پوسته سكوت  
. دادگــاهـــي كـــارگــران ادامـــه دارد            

دادخواهي نيما ابراهيـم زاده و تـنـهـا            
گذاشتن او توسط پـدر بـهـنـام جـايـي              
ــتــهــا                 ــعــداد مــعــدود از ســاي بــجــز ت

عقلگرايـي  " در عوض .  منعكس نشد 
ــي گــوش         "  و خــرد   ــرزيــدنــت روحــان پ

دمــكـراســي  . " جـهـانــيـان را كــر كــرد         
بر آمده از سبد گنـديـده   "  خدشه ناپذير 

يك مشت حاكم جنايتـكـار و قـمـه و             
طناب بدست بـراي حـلـق آويـز كـردن               
مـردم آزاديــخـواه هــمـه جــا جــار زده               

نـيـمـا و بـهـنـام را بـه جـرم                   .  ميشـود 
كارگر بودن، به جـرم دفـاع از حـقـوق               
كودكان و به جرم دفاع از آزادي بـيـان        
و عقيده و تشكـل در سـكـوت روانـه              

. بهنام را به زندان فرستادند.  ميكنند
و نيما تنهـا در كـنـار مـادر بـر روي                  

و مرگ دانش آمـوز  !  تحت بيمارستان 
ساله در سننـدج بـرگـي ديـگـر بـر             ١٧ 

جــنــايــت ســازمــانــيــافــتــه جــمــهــوري        
از نـامـه      .  اسلامي و بورژوازي افـزود     

 ! نيما ابراهيم زاده حمايت كنيد
 

نامه سرگشاده نيما ابراهيم زاده                   
برگشت پدر       :  خرداد   ٢٠ به دادستان        

و خواست من و کودکان زندانيان                    
 سياسي   

ــراي                  ــه پــدرم را ب ــود ک ــروز ب دي
مـثـل   . برگشتن به زنـدان بـدرقـه کـردم         

اين که آقاي دادستان حـرف کسـي را            
گوش نميدهد و تاکيد پزشک قانـونـي       
وپزشکان بيمارستان محک را مـبـنـي        
بربودن پـدر در کـنـار مـن را نـاديـده                  
گرفته است، حال ديگر چکار کنم دلم       
بر اين خوش بود کـه پـدرم در کـنـارم              
هست و مرا در شکست دادن بيماريـم   
ــاب                 کــمــک خــواهــد کــرد، امــا جــن
دادستان بازهم دست بکار شد و پـدرم     
رابه زندان احضار کرد من نميدانم کـه      
جدا کردن پدري از فرزندش که مبتـلا        

براي آن هـا         به سرطان است چه نفعي    
هنوزبا بيماريم سازگار نشـده ام        ! دارد

که عده اي پدرم را از مـن جـدا کـرده              
اند، حال علاوه بر مبارزه بـا بـيـمـاري           
بايد چشم انتطار آزادي پدر هم بـاشـم،     
شما که در بهترين دوران زندگي ام کـه   
ده يازده ساله بودم حق داشـتـن پـدري            
در خانه را از من گرفته بوديد و شـمـا      

که کودکي من را مثل هـزاران کـودک      
ديگر از من گرفته ايـد، حـداقـل حـال            
که به اين بيماري مبتلاهستم پدرم را      

حـال کـه بـيـشـتـر           .  به من باز گردانيد   
فکر ميکنم اين سوال در ذهنـم پـديـد        

آن هزاران کودک ديگر چـکـار       آمد که 
ميکنند جناب دادستان آيا شـمـا هـم         
مثل ما فـرزنـدان زنـدانـيـان سـيـاسـي               
درد چشم انتظار پدر بودن را کشـيـده         
ايد؟ آيا شما هم صبح و شـب در ايـن          
فـکــر بــوده ايــد کــه الان پــدرتــان در                

وضع وحالي است آيـا زنـده اسـت            چه
وآيـــا بــــه خـــانــــه بـــاز خـــواهــــد                     

چـون اگـر يـک روز          !  حتما نه   !گشت  
اين درد را مـيـکـشـيـديـد دلـتـان نـرم                  
ميشد و به اين سختي سـنـگ نـبـود،          
من از زبان آن هزاران کودک ميـگـويـم        
که پدرانمـان را بـه مـا بـاز گـردانـيـد                   
وکودکي که ازما گرفته ايد به ما بـاز       
گردانيد، آن خاطراتي را که قـرار بـود         
به شيرين ترين لحظه هاي زندگـي مـا      
تــبــديــل شــود بــه تــاريــک تــريــن روز              

ــد          ــردي ــدل ک ــان ب ــم ــاز        . هــاي ــه مــا ب ب
نــيــمــاابــراهــيــم زاده فــرزنــد       . گــردانــيــد

زنداني سياسي در بند بهنام ابـراهـيـم           
 . زاده

 
حادثه در محل کار، جان                

 آموز سنندجي را گرفت              دانش  
ردپـا، يـک       ٢٧ به گـزارش    خـردادکُـ

آموز کُرد در شهر سنندج بر اثـر        دانش
سقوط از ساختـمـان درحـال سـاخـت،             

طـبـق ايـن      .  جان خود را از دسـت داد        
 ١٧ آموزي    گزارش، روز گذشته دانش 

فـرزنـد   "  سـيـروان احـمـدي      " ساله به نام    
علي به هنگام کار در يک سـاخـتـمـان          
در حال احـداث، دچـار حـادثـه شـد و               

ــه زمــانــي روي         .  جــان ســپــرد     حــادث
دهد که وي مشغول آرماتوربنـدي      مي

ي پـنـجـم سـاخـتـمـان درحـال                در طبقه 
سـاخـت بـوده کـه بـه پـايـيـن سـقــوط                    

آمـوز مـقـطـع دوم          اين دانش.  کند  مي
ــت                ــه ســبــب وضــعــي ــيــرســتــان، ب دب
نامناسب مـعـيـشـتـي و کـمـک خـرج                

فـرسـا و        خانواده اقدام به کـار طـاقـت         
سخت آرماتوربـنـدي، در سـاخـتـمـان             

اي در      بروز چنـيـن حـادثـه      .  کرده است 
سنندج درحالي است که طبـق قـانـون        

 ١٨ کار ايران؛ کـار کـودک کـمـتـر از                 
 ١٥ سال ممنوع است و کار کـودکـان      

 سـال، مشـروط و مـنـوط بـه                ١٨ تا  
شرايطي همـچـون آزمـايـش پـزشـکـي             
سـالانـه، سـاعـت کـمـتـر از کـارگــران                 
بزرگسال و مـمـنـوعـيـت انـجـام کـار                 

 .باشد بار مي سخت و زيان
 

كارگران زن از ابتدائي ترين                  
 .  حقوق مدني محرومند           

بــيــشــتــر کــارگــران زنــي کــه در            
هاي اين استان مشغول کارنـد،        کارگاه

ترين حـقـوق قـانـونـي خـود              از ابتدايي 
زنــانــي کــه در اســتــان          .انــد   مــحــروم

 مـي       کردستان به عنوان کـارگـر کـار         
کنند زنـان سـرپـرسـت خـانـوار يـا بـد                  
سرپرستي هسـتـنـد کـه تـنـهـا مـحـل                 

 در   .ها همين دستمزد اسـت       درآمد آن 
شرايط امروز که اصل روابط کـار بـر           
سکوت مطلق کارگر در برابر پـايـمـال       
شدن حقوقش استوار است، وضعـيـت        
کارگران زن به مراتب از کارگران مـرد     

در حالـي کـه بـه مـوجـب             .تر است   بد
قانـون کـار زنـان از انـجـام مشـاغـل                  
طــاقــت فــرســا و خــطــرنــاک مــعــاف             
هستند، در استان کردستان بـه دلـيـل          
اوضاع نامناسب اقتصـادي کـارگـران       

هـاي زنـانـه و چـه در                زن چه درکارگاه 
 هاي مردانه مجبور به انجانـم      محيط

در واحــدهــاي     .هــر کــاري هســتــنــد       
توليدي  شرايط کار براي کارگـران زن        
به حدي طاقـت فـرسـاسـت کـه حـتـي                 
ممکن است ايـن کـارگـران از حـقـوق              
مادرانه خود در ايام بارداري، زايـمـان      

کارگر زن و  .و شيردهي محروم شوند  
 ۱۴  تــا      ۱۰ کــارگــران مــرد روزانــه         

کنند امـا در بـهـتـريـن           مي  ساعت کار 
ها برمبـنـاي هشـت         حالت دريافتي آن  

 .شـود  ساعت کار روزانه پرداخت مي 
ــا                   ــت ب ــن حــال ــتــري ــه ــران در ب کــارگ

 ۴۰۰  کارفرما درآمدي بين »منت« 
ــا     ــومــان دريــافــت              ۵۰۰ ت ــزار ت  ه
کنند و اين درحالي است کـه حـق          مي

ها به مراتب بيـشـتـر از ايـن             واقعي آن 
 .مبلغ است

 
از خواست برحق کارگران              
 خبازي هاي سنندج حمايت کنيم                

مــــردم !  کــــارگـــران :  خــــرداد١٧ 
همـانـگـونـه     !  آزاديخواه و عدالت طلب 

که پيش بينـي مـي شـد سـال جـديـد                  
براي کارگران چيزي جز گراني ، تـورم       
، سختي و مشقت به هـمـراه نـيـاورده          

اگرچه بانک مـرکـزي نـرخ تـورم            . است
 درصـد اعـلام کـرده اســت کــه              ۳۱ را

بسيار پايين تر از نـرخ واقـعـي تـورم               
مــي بــاشــد، امــا شــورايــعــالــي کــار             

 قــانـون کـار کــه         ۴۱ بـرخــلاف مــاده      
صراحتا مبناي افـزايـش دسـتـمـزد را           
نرخ تورم اعـلام شـده از طـرف بـانـک                

درصـد  ۲۵ مرکزي قرارداده است،نرخ    
را براي افزايش دستمـزد کـارگـران در           

نکته تاسف برانگيز اينکه  . نظر گرفت 
همين افزايش دستمـزد انـدک نـيـز در             
بسياري از کارخانه ها و کارگاهها بـه     
بـهـانـه هـاي مـخــتـلـف اعـمـال نـمــي                   

کارگران زحمتکش خبازي هـاي      . شود
سنـنـدج از زمـره ايـن کـارگـران مـي                  
باشند که هنوز بعد از گذشتن دو مـاه    
از سال جديد دسـتـمـزدهـايشـان هـيـچ              

گـويـي کـارگـران       . تغييري نکرده اسـت   
خباز که نان مورد نيازمردم را تـهـيـه          
مي کنند،خود نبايد نـان بـخـورنـد و             
ــش               ــزايـ ــراي افـ ــان بـ ــشـ ــتـ ــواسـ درخـ

منوط به افزايش قيمت نـان       دستمزد
اما کارگران شريف خـبـازي     . مي شود 

ها که خـود بـخـشـي از هـمـان مـردم                  
محروم و تنگدست جامعه بـه شـمـار           
مي آيند، به خوبي مي دانند کـه ايـن           
تنها بهانه اي براي ثابت نگـه داشـتـن         

و بـه هـمـيـن            دستمزدهايشان اسـت،   
دليل آگاهانه در مقـابـل ايـن مسـئلـه           

مـخـالـفـت        ايستادگي مـي کـنـنـد و          
خود را با هرگونه افزايش قـيـمـت نـان        
که بار سنگيني برگرده مردم خـواهـد         
بود اعلام کرده ، تـلاش دارنـد تـا بـا              
تکيه برنيروي خود از روش اصولي و       
مناسبي براي رسيدن به اين خـواسـتـه          
به حق خود استـفـاده کـنـنـد و درايـن                

 خـرداد مـاه را       ۱۳ راستا روز دوشنبه  
اعلام اعتصـاب نـمـوده وبـراي آنـکـه              
براي مردم هيچ مشکلي پيش نيايـد،      
اين مـوضـوع را از پـيـش بـه اطـلاع                  

کارگران در مـقـابـل    .  عموم رسانده اند 
کارفرمايان که از هـمـه نـوع حـمـايـت            
دولتي و امکانات مالي بـرخـوردارنـد     
ابزاري جز اعتصاب ندارند و تنـهـا بـا       
تکيه برنيروي جمعي خود وهم طبـقـه         
اي ها قادرخواهند بود گام به گـام بـه           

. خواسته هاي به حق خود دست يابند      
کميته هماهنگي براي کمک به ايجـاد        
تشکلهاي کارگري ضمن حـمـايـت از           
اعتصاب کارگران خـبـاز سـنـنـدج از             
همه مردم زحمتکش تقاضـا دارد بـه           
هرصورتي کـه مـمـکـن اسـت از ايـن                

کمـيـتـه    .  کارگران شريف حمايت کنند 
هـمــاهـنــگــي بــراي کــمــک بــه ايــجــاد            

 تشکل هاي کارگري
 

کارگران        -بيانيه شماره يک         
 خبازي هاي سنندج و حومه              

همـان  !  اهالي محترم شهر سنندج 
گونه که مستحضر هستـيـد بـيـش از           

دو ماه از سـال جـديـد گـذشـتـه اسـت                  
وهنوز دسـتـمـزد مـا کـارگـران خـبـاز                

ايـن عـدم     .  تغييري به خودنديده اسـت    
افزايش دستمزد در حـالـي اسـت کـه               
مطلع شده ايم انجمن صنفي کارگـران        
خباز طي نامه نگـاري هـايـي کـه در              
باره افزايش دستمزد کارگران خباز بـا       

بـدون  ,  نهاد هاي مربوطه داشته اسـت   
پاسخ مانده وتلويحا بـه نـمـايـنـدگـان             
کارگران اعـلام گـرديـده کـه تـنـهـادر                 
صورتي گران شـدن قـيـمـت نـان مـي                

. توانند دستمزد انها را افزايش دهـنـد    
ــاره گــران شــدن نــان در                   بــحــث در ب
شـرايـطــي بــيـان مــي گــردد کـه فـقــر                 
وگــرانــي زنــدگــي احــاد مــردم عــلــي            
الخصوص کارگران را به شدت تـحـت      

ــيــر خــود قــرار داده اســت              مــا .  تــاث
کارگران خباز ضمن ايـنـکـه خـواهـان            

, عدم افزايش قيمت نان مي بـاشـيـم             
مي خواهيم دستمزدهايمان بر اسـاس     
مواد مندرج در قانون کار افـزايـش و        

بــه هـمــيــن خـاطــر مــا          .  احـراز گــردد   
کارگران خباز تا سيـزده ام خـردادمـاه          
به نهاد هاي مربوطه فرصت خواهـيـم       
داد تا نسـبـت بـه افـزايـش دسـتـمـزد                  
ــر اســاس اخــريــن                کــارگــران خــبــاز ب
مصـوبــه شــوراي عــالــي کــار کــه در             

تصـويـب    ۹۱ ٣ ۱  اسـفـنـد    ۲۱  مورخه
در غــيــر ايــن      .  شــده؛ اقــدام نــمــايــنــد     

صورت روز دوشنبه سيـزده ام خـرداد         
دست از کارهاي خود خواهيم کشـيـد       
ــدج                  واز مــردم شــريــف شــهــر ســنــن

خواهيم به دلـيـل ايـنـکـه در ايـن                  مي
روزها دچـار کـمـبـود نـان نشـونـد بـه                  
ذخيره سازي نان مصرفي خـود افـدام          

کارگران خبازي هاي سننـدج    .  نمايند
 و حومه

 
وعده بازگشايي فولاد زاگرس                  

 محقق نشد     
ــکــاري و         :  خــرداد١٩  ــي ادامــه ب

کارگر ايـن کـارخـانـه        ۲۷۰ بلاتکليفي
هاي مسئولان استـانـي    رغم وعده   علي

ايـن  .  مبني بـر بـازگشـايـي كـارخـانـه            
کارخانه از مـعـدود واحـدهـاي بـزرگ             
صـنــعـتــي اســتـان اسـت كـه زمـيــنــه                
اشتغالزايي بالايي در استـان مـحـروم          
كــردســتــان دارد و مــعــلــوم نــيــســت             
كارگران ماهر صنـعـتـي كـه بـراي بـه              

شـــــان       دســـــت آوردن مـــــهـــــارت           
گذاري شده است، از ايـن پـس         سرمايه

ــنــد از        در چــه كــارگــاهــي مــي          تــوان
توجهي  بي.  شان استفاده كنند    مهارت

گيري كارفرما و مسـئـولان      و عدم پي  
استاني به امنيـت شـغـلـي و مـعـاش              
كــارگــران، نــگــرانــي کــارگــران را دو            

 ۱۰  صفحه 
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کارگران معتـقـدنـد    .  چندان کرده است  
مــديــريــت کــارخــانــه فــولاد زاگــرس           
نسبت به وضعيتي كه پيمانكار بـراي        
کارگران به وجود آورده مسئـول اسـت        
و به دليل مستمر بـودن نـوع كـار در             
اين كارخانه، طبق قانون كار وظـيـفـه         
ــا                  مــديــريــت ايــن واحــد اســت كــه ب
کارگران قـرار داد مسـتـقـيـم امضـاء              

با وجود آنكـه ايـن کـارخـانـه از            .  کند
مـرداد مـاه سـال گــذشـتــه فــعـالــيــت               
توليدي نـدارد، امـا كـارگـران از سـر                
ناچاري هر روز براي حضور و غـيـاب           

بـا  .  کنـنـد   در کارخانه حضور پيدا مي  
وجود اينکـه اعضـاي جـديـد هـيـئـت               

انـد امـا هـنـوز            مديره انـتـخـاب شـده        
هـاي مسـئـولان مـحـقـق نشـده                 وعده
 .است

 
هفت ميليون کودک ايراني از                 

 اند    تحصيل محروم      
در آستانه روز جهـانـي مـنـع كـار           

هفت ميليون کـودک    : كودك اعلام شد  
 !انــد   ايــرانــي از تــحــصــيــل مــحــروم        

جــمــعــيــت دفــاع از کــودکــان کــار و              
خيابان و جـمـعـي از فـعـالان حـقـوق                  
کودک در آستانه روز جهاني منع كـار     

اي خـطـاب        كودك، بـا انـتـشـار نـامـه           
رئيس جمهور آينده کشور، خـروج          به

هـاي زيـر ده نـفـر و مشـاغـل                    کارگاه
خانگي از شمول قانون کار را با اصـل     

 قانون اساسي که بر مـمـنـوعـيـت       ۷۹ 
 سـال صـراحـت        ۱۵ کار کودکان زيـر       

ــد   دارد در تــنــاقــض دانســتــه           ــه  .ان ب
ايلنا، در بخشي از ايـن نـامـه           گزارش

 خـردادمـاه، روز       ٢٢ كـه در آسـتـانـه           
بـا   جهاني منع كار كودك منتشر شـد    

تاکيد بر مسـئـولـيـت دولـت در رفـع                
ــي              ــدگ مــعــضــلات و مشــکــلات زن
کودکان از رئيس جمهور آينده کشـور       

برنامه شما بـراي  « :  پرسيده شده است 
بازگرداندن بـيـش از هـفـت مـيـلـيـون                
کودک در سن آموزش و دور مانـده از      

 «تحصيل به چرخه آموزش چيست؟ 
ايـن  « :  در ادامه تصـريـح شـده اسـت           

کودکان جهت بازي و تفريح و توسـعـه    
اوقات فراغت خويش از تحصيـل بـاز      

اند بلکه علت اصلي ريزش ايـن      نمانده
کـودکــان از ايــن چــرخــه، فــقــر و کــم               

ها است و متاسـفـانـه      آمدي خانواده   در
درصد بالايي از ايـن کـودکـان جـذب             

فعـالان حـقـوق       «.شوند بازار کار مي 
ــه                   ــا اشــاره ب کــودک در ايــن نــامــه ب

اي از کودکان ايرانـي   محروميت عمده 

تريـن حـقـوق و ضـروريـات              از ابتدايي 
ايـن مـعـضـل از         « :  انـد    زندگـي آورده   

اي شهرهاي بـزرگ تـا        محلات حاشيه 
شهرهاي دور و محروم نظير شهرهـاي   
مــرزي و روســتـــاهـــاي دورافـــتـــاده             

شــودکــه بســيــاري از          مشــاهــده مــي   
ها نـه تـنـهـا از آمـوزش و               ساکنين آن 

بهداشت بـلـکـه از حـداقـل نـيـازهـاي                 
اساسي مانند تغذيه و آب آشاميـدنـي    

 .اند سالم نيز محروم
ــيــس                 ــخــش ديــگــري از رئ در ب
جمـهـور آيـنـده کشـور پـرسـيـده شـده                  

هاي مـهـم و        يکي از سياست« :  است
مطرح، سـيـاسـت افـزايـش جـمـعـيـت               
است که دولت، نهاد مسئـول تـحـقـق            

با وجـود ايـن فـاکـتـور            .  آن خواهدبود 
ي حــيـات و هسـتــي            تـهـديــدکـنــنـده       

کودکان، که آيا بـراي آحـاد مـوجـود،            
برنامه حفـظ بـقـا و شـرايـط رفـاهـي                  
مــنــاســب و مــتــنــاســب بــا شــرايــط             

 زيستيشان داريد؟ 
 

 وفا قادري فعال               محاکمه    
 کارگري و عضو کميته هماهنگي                 

ــه گــزارش رســيــده        :  خــرداد٢٦  ب
وفـا  «   ٢٦/٣/٩٢ امروز يکشنبـه     

   فعال کارگري و عضو کميته   » قادري
هـمــاهـنــگــي بــراي کــمــک بــه ايــجــاد            

 يـک       هاي کارگـري، در شـعـبـه           تشکل
دادگاه انقلاب سنندج حضور يافت و        

لازم بـه ذکـر اسـت کـه             .  محاکمه شد 
 در تــــاريـــــخ            » وفــــا قـــــادري      « 

   توسط نيروهاي اداره  ١٧/١٢/٩١ 
اطلاعات دستگير و پس از يـک مـاه           

ميليون توماني آزاد ٥٠    با قرار وثيقه  
 هـمـاهـنـگـي بـراي              کمـيـتـه   .  شده بود 

هـاي کـارگـري،         کمک به ايجاد تشکل   
 وفـا       ضمن محکوم کـردن مـحـاکـمـه         

قادري، خواهـان رفـع اتـهـام از وي و                
هـمــچــنــيـن آزادي ســايـر کــارگــران و              

  کـمـيـتـه    . بـاشـد     زندانيان سيـاسـي مـي      
هـمــاهـنــگــي بــراي کــمــک بــه ايــجــاد            

 هاي کارگري تشکل
 

در محکوميت ادامه  بازداشت                   
 فعال کارگري جليل محمدي               

ــرداد٢١  ــردم       :  خـ ــران، مـ ــارگـ کـ
بــحــران  !  زحــمــتــکــش و آزادي خــواه         

کنـونـي سـيـسـتـم سـرمـايـه داري در                  
سراسر جـهـان، کـارگـران وتـوده هـاي              
تحت ستم ومحروم جـامـعـه را دچـار            
معضل نموده و هر روزنيز دامنه  اين       

فقر، بيکاري، گرانـي     بحران با تشديد 
. رو بـــه فـــزونـــي مـــي رود              ...  و    

دستمزدهاي کم و تـورم زيـاد گـلـوي              
کارگـران را مـي فشـارد و مـا بـراي                  
دفاع از خود چـاره اي جـز مـتـشـکـل              
شــدن و ايــجــاد تشــکــل هــاي خــود               

. ساخته طبقاتـي و مسـتـقـل نـداريـم             
همچنـانـکـه مـطـلـع هسـتـيـد اعضـا                 
کميته هماهنـگـي و فـعـالـيـن ديـگـر                
تشکل هاي کـارگـري دراعـتـراض بـه            
وضعيت بحـرانـي مـوجـود ودفـاع از             
حقوق کارگران بارهـا و بـارهـا مـورد            
تعقيب ،بازداشت و ضرب وشتم قـرار     

جـلـيـل       گرفـتـه کـه آخـريـن مـورد آن              
محمدي فعال کارگري مي بـاشـد کـه          

 تــوســط    ١٢/٢/٩٢ در مــورخــه       
نيروهاي امنيتي دستگير و تا کـنـون      
در بازداشت اداره اطـلاعـات بـه سـر               
مي برد که بعد از گـذشـت يـک مـا ه                

را از      طي تماس تلفني کوتاه خانواده  
کارگران و   .  وضعيت خود مطلع کرد    

! نهادهاي کارگري در سـراسـر جـهـان           
بــيــايــيــد بــراي جــلــوگــيــري از ادامــه            
بـازداشـت و زنـدانـي کـردن فــعـالـيــن                
کـــــارگـــــري خصـــــوصـــــا ادامـــــه             

جليل محمدي به هر طريـق        بازداشت
ما اعضـاي    .  ممکن اعتراض نماييم   

کميته هـمـاهـنـگـي ضـمـن مـحـکـوم                
کردن ادامه بازداشت جليل مـحـمـدي         
خواهان آزادي فوري و بي قيد و شـرط   
وي و ديــگــر کــارگــران و فــعــالــيــن                 

کـمـيـتـه     .  کارگري در بند مي بـاشـيـم        
هـمــاهـنــگــي بــراي کــمــک بــه ايــجــاد            

 تشکل هاي کارگري
 

در محکوميت بازگرداندن بهنام                    
 زاده به زندان          ابراهيم   

ــر اســاس گــزارش         :  خــرداد٢٠  ب
زاده، روز      کميته دفاع از بهنام ابراهيم  

بـهـنـام       ،١٣٩٢  خرداد   ١٩ يکشنبه  
زاده، فعـال کـارگـري و حـقـوق              ابراهيم

کودک که براي حضور در کنـار تـنـهـا           
فرزند بيمارش نيمـا در مـرخصـي بـه            

بــرد در پــي تــمــديــد نشــدن              ســر مــي  
مرخصي و تماس مقامات قضـايـي،       
با همراهي و بدرقه خوانواده، دوستـان    
و آشـنـايـان، خـود را بـه زنـدان اويــن                   

قابل ذکر است که چـنـد     .  معرفي کرد 
روز پيش پزشکان بيمارستان محک و     

 قانوني اعـلام کـرده        همچنين پزشکي 
بودند که بهنام بـايـد در طـول مـدت               
درمـان در کــنـار نــيــمــا بــاشــد، امــا               
مقامات قضايي با اين امر مخالفـت      
کردند و بهنام را به زندان فرا خواندنـد      
، اين در حاليست که بـهـنـام خـود از              

هـاي     ناحيه گوش و گردن دچار آسيـب     
 شده و خودش نيز بايد تـحـت           فراواني

کميته همـاهـنـگـي     .  درمان قرار گيرد  

هــاي    بـراي کـمــک بــه ايــجـاد تشـکــل             
کارگري ضمن محکوم کـردن احضـار       
مجدد بـهـنـام ابـراهـيـم زاده و ادامـه                 
زنـدان او، خــواســتـار آزادي فــوري و              
بدون قيد و شرط وي و کليه فـعـالـيـن          

ــي اســت          ــدان ــري زن ــه    .  کــارگ ــت ــي ــم ک
هـمــاهـنــگــي بــراي کــمــک بــه ايــجــاد            

 هاي کارگري تشكل
 

به دادگاه          شريف ساعدپناه        
 احضار شد      

ــران            ــه آزاد کــارگــران اي : اتــحــادي
 ٩٢  خـرداد مـاه         ١٩ ديروز مـورخـه       

شريف ساعد پناه يکي از هـمـاهـنـگ        
 هـزار    ٣٠ اعتراضي   کنندگان طومار 

شـريـف   .  نفري به دادگاه احضار گرديد 
 صبح بـه    ١١ ساعدپناه ديروز ساعت    

اسـلامــي      دادگـاه انــقـلاب      ١ شـعـبـه      
سنندج جهت محاکمه احضار گـرديـد     

 دقيقه مورد بازجـويـي   ٤٠ و به مدت  
قرار گرفت ودر پايان جـلـسـه ، اقـدام              
عليه امنيت مـلـي را بـه وي نسـبـت               

 فـرورديـن     ٢٢ ضمنا در تاريخ .  دادند
 نيز حـکـم مـحـکـومـيـت          ١٣٩٢ ماه  

شريف ساعد پناه و مظفر صالـح نـيـا        
در شعـبـه اول دادگـاه بـدوي انـقـلاب                
سنندج به وکيـل ايـن کـارگـران ابـلاغ             

بر اساس اين حکم شريف سـاعـد    .  شد
پناه و مظفر صالح نـيـا هـر کـدام بـه                 
اتهام واهي توهين بـه نـظـام بـه شـش              

 .ماه حبس تعزيزي محکوم شده انـد    
 دي مــاه     ١٥ شـريــف ســاعـدپــنـاه از           

ــون مــکــررا مــورد               ١٣٩٠  ــا کــن ت
بازجويـي و احضـارو بـازداشـت قـرار              
گـرفـتـه اسـت در صـورتـي کـه هـيــچ                   

جـز دفـاع از حـقـوق انسـانـي                  جرمي
خود و هـمـکـارانـش مـرتـکـب نشـده                
اســت اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران           
احضار و محاکمه شريف ساعد پـنـاه          

بر فـعـالـيـن و          را اعمال فشاري علني 
رهــبــران کــارگــري بــراي بــه ســکــوت           
واداشتن آنان ارزيـابـي مـيـکـنـد و بـا               
مــحــکــوم کــردن آن اعــلام مــيــدارد             
ــن                    ــمــکــي ــه ت ــراي ب ــال فشــار ب اعــم

کارگران معترض از طـريـق          واداشتن
و به زنـدان     وارد کردن اتهامات واهي   

افکندن آنان نه تنها ذره اي از صـورت    
مسئله تحميل شرايط غير انساني بـر    
کــارگــران ايــران و تــلاش آنــان بــراي              
دستيابي بـه يـک زنـدگـي انسـانـي را                
پـاک نـخـواهـد کـرد بـلـکــه بـر عـمــق                    

دامنه نفرت و انـزجـار کـارگـران از              و
 .وضعيت موجود خواهد افزود

ــم     مــي شــمــا     ــزان ــا        عــزي از شــم
فــعــالــيــن کــارگــري، زنــان و جــوانــان           
ــان و از                    ــودک ــنــبــش ک ــن ج ــي ــال فــع

تشکلهاي کارگري درسراسر دنيـا کـه         
حـمـايـت کـردنـد           من و خانواده ام را      

صــمــيــمــانــه تشــکــر و قــدردانــي                  
وهــمــچــنــان خــواهــان ادامــه و          . کــنــم

هــر .  گسـتـرش ايـن حـمـايــتـهـا بـاشـم               
انسان آزاديخواه ميتوانـد صـداي مـا           

جـاي کـارگـر      .  زندانيان در بنـد بـاشـد       
بـهـنـام    .  زندان وبـنـدواسـارت نـيـسـت          

ابراهيـم زاده فـعـال حـقـوق کـارگـر و                  
 حقوق کودکان

 
دستگيري يك شهروند            :  سنندج  

 ساكن سنندج      
يک شهروند ساکن در :   خرداد٢٥ 

هـيـوا   " بـه نـام       "  شهرک بـهـاران   " محله  
تـوسـط نـيـروهـاي امـنـيـتـي              "  غريبي

بازداشـت و بـه مـكـان نـامـعـلـومـي                  
 . منتقل گرديد

 
 اعتراض در زندان           : مهاباد    

زنــدانـــي  "  مصــطــفـــي مصـــري     " 
سياسي، که از يک ماه پيش، به دليـل     
عدم مـوافـقـت مسـئـولـيـن زنـدان بـا                 
انتقال وي به زنـدان نـقـده بـا دوخـتـن                 
لبهايش، اعتصاب غـذا نـمـوده بـود،          
همچنان در انفرادي زندان ارومـيـه در        

مصطفـي   .برد اعتضاب غذا بسر مي 
از مــورخـه بــيـســت و نــهــم            "  مصـري 

مـاه دسـت بـه اعـتـصـاب                ارديبهشت
غذا زده است و با گذشـت نـزديـک بـه               
ــيــن زنــدان بــه                    ــک مــاه، مســئــول ي

تــوجــهــي    اعـتــصــاب غــذاي وي، بــي        
مصطفي مصـري بـه اتـهـام            .اند  بوده

به سـه سـال     "  اقدام عليه امنيت ملي " 
 .و نيم حـبـس مـحـکـوم شـده اسـت                

پيشتر نـيـروهـاي بـازرسـي زنـدان در               
بخش ملاقات زندان مرکزي ارومـيـه        
پس از بازرسي شديـد بـدنـي خـانـواده            
پنج زنداني سياسي، با اعـتـراض ايـن       

ــواده  ــان ــود و                   خ ــا مــواجــه شــده ب ه
احترامي و    مسئولين رژيم اقدام به بي 

 ايــن زنــدانــيــان         تـوهــيــن بــه خــانـواده       
مسـئـولـيـن رژيـم         .انـد    سياسـي کـرده    

انـد از ايـن پـس، بـنـا بـه                   عنوان کرده 
نامه حفاظت زندان، هـر بـار بـه             بخش

زندانيان مـورد     صورت شديد خانواده    
بازرسي بدني قرار خواهـنـد گـرفـت و            
هـر کـس هـم اعـتــراضـي دارد، حــق                 

ــدارد               ــيــان را ن ــدان ــا زن  .مــلاقــات ب
همـچـنـيـن طـي چـنـد مـاه گـذشـتـه،                    

ــدان و اداره           اطــلاعــات     حــفــاظــت زن
اروميه، فشار بر زندانيان سـيـاسـي را        
با احضار و تهديد آنها بـه انـتـقـال بـه              

هاي دور افزايش داده است و در         زندان
کـه  "  ۱۲ بـنـد     " جريان همين فشـارهـا       

محل نگهداري زندانيان سياسي بـوده     

 ۹ از صفحه 

 ۱۲  صفحه 
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 در واحـدهـاي       ۶۴  تا ۶۳ در سال  
 نــفــره بــنــام دســتــه        ۸  تــا     ۶ کـوچــک    

سازمانده به مناطق اشـغـالـي تـحـت             
پـيـشـتـر بـه        .  کنترل رژيم مـي رفـتـيـم        

وظايف دسته هـاي سـازمـانـده اشـاره            
کرده بودم اما در ايـن دوره بـرخـلاف              

 که بصورت فردي يا حداکثـر  ۶۲ سال  
دو نفره اين ماموريتها انجام ميـشـد،    
خاصيتش اين بود که واحـدي بـا ايـن           
کــمــيــت هــم مــي تــوانســت خــود را              
مخفي کند و هم ايـنـکـه در صـورت             
روبرو شدن با نيروهـاي رژيـم از خـود             

بنا به تجربه اي که در ايـن    .  دفاع کند 
عرصه از فعالـيـتـهـا داشـتـم، بـا ايـن                 

. کميت کـار بـهـتـر پـيـش مـي رفـت                  
علاوه بر اين به لحاظ کيفيت رفقـايـي    
براي انجام اين ماموريتـهـا انـتـخـاب           
مي شدند که بدرجاتي آمـادگـي امـر          
سازماندهي، تبليغ و ترويج در مـيـان      

برخورد متـيـن   .  مردم را داشته باشند   
ــه در                      ــر و حــوصــل ــا مــردم، صــب ب
پاسخگويي به مسايـل و مشـکـلات          
آنـان و کــلا اولــويـت ايـن عـرصــه از                  
ــوده اي و                    ــي ت ــت ــمــي ــت، اه ــي ــال فــع

اقـدامـات نـظـامـي        .  اجتماعي داشت 
جزو اولويت کار دسته هاي سازمانـده     
نـبــود و هــمـانــگـونــه کـه از اســمــش                
پيداست، فعاليتي سـازمـانـگـرانـه در          
مـيــان مــردم بـويــژه در دل مـنــاطــق               
اشغالي تحت کنتـرل نـيـروهـاي رژيـم            

براي دادن تصـويـري عـيـنـي تـر             . بود
شايد بـهـتـر ايـن بـاشـد يـکـي از ايـن                     
ــبــه                     ــن ــم ج ــه ه ــا را ک ــه ــت مــامــوري
سازمانگرانه، تبليغ، ترويج و مـواجـه     
شدن با درگيري نظامي بود را بـازگـو       

 .کنم
 دســتــه   ۶۴ اواسـط پــايــيــز ســال         

سازمانده که مسئوليت آن بـر عـهـده            
. من بود عازم مناطـق اشـغـالـي شـد            

 نـفــره    ۶ مـنـطــقـه حضــور ايـن واحـد              
منطقه سارال، برپله سارال، بخشي از       
ليلاخ تا نـزديـکـي چـم شـار سـنـنـدج                 

ايـن مـجـمـوعـه از مـنـاطـق در                 . بود
شــمــال، شــمــال غــرب و شــرق شــهــر             

 . سنندج واقع شده است
پاييز ان سال هنوز هوا کاملا سـر     

 نــفــره مــا بــا         ٧ نشــده بــود و واحــد          

استفاده از کيـسـه خـوابـهـايـي کـه بـا                 
خود حمل مي کرديم مي تـوانسـتـيـم          
در ميان درخـتـان، دره هـا و يـا قلـه                   
کوهها و در مـحـلـهـاي اسـتـتـار شـده              

عـلاوه بـر     .  شب را بـه روز بـرسـانـيـم             
کــيــســه خــواب، تــفــنــگ و حــمــايــل            
فشنگ، سه عدد بـي سـيـم، دوربـيـن             
نظامي همراه بـا هـر نـفـر يـک کـوـلـه                    
پشتي کوچک  جمع و جـور کـه مـواد            
خوراکي و برخي نـيـازهـاي شـخـصـي            
مان در آن جا مي گرفت را با خود بـه      

اگـر قـرار بـود کـه در             .  همراه داشتيـم  
بـيـرون از روســتـا و در جـاي امـنــي                   
مخفي شـويـم شـب قـبـل از آن وارد                  
روستايي ميشديم که پايگاه رژيـم بـر        
بلندي يکـي از تـپـه هـاي اطـراف آن                 

. بفاصله چند صد متري قـرار داشـت         
نيروهاي مستقر در ايـن پـايـگـاهـهـا              
بندرت جرئت مي کردند کـه شـب را             
در روستا يا اطراف آن خـود را نشـان             

بگفته مردم روسـتـاهـا شـبـهـا          .  دهند
حاکميت با نيروهاي ما بود و ايـن تـا      
حد زيادي موقعيت ما را براي تقـابـل    
نظامي يا حضور در روسـتـاهـا بـراي            
استراحت و تـامـيـن مـواد خـوراکـي               

 . فراهم مي کرد
 نفره ما مـعـمـولا در دو            ٦ واحد  

تيم سه نفره به دو منزل مي رفـتـيـم و         
از طريق بي سيمهايي که در اخـتـيـار           

 دقيقه يکـبـار جـويـاي       ١٥ داشتيم هر  
در .  وضع و حال همديگر مـي شـديـم          

اينگونه مواقع صاحب خانه خـود يـا          
پسـر جـوانـش نـقـش نـگـهـبـان را در                    

ايـن در    .  اطراف خـانـه ايـفـا مـيـکـرد            
حالي بود کـه بـقـيـه مـردم روسـتـا و                   
نيروهاي مستقر در پايگاه از حضـور       
ما مطلع نبودنـد و بـيـشـتـر بـخـاطـر                
استراحـت و بـدون سـر وصـدا بـه دو                  

مواقع ديگري و بنـا  .  منزل مي رفتيم 
به موقعيت منطقه و شناخـت مـا از           
اوضاع، به گـونـه اي بـه روسـتـا وارد                
مــي شــديــم کــه بــعــد از اســتــراحــت              
کوتاهي قصد جـمـع کـردن مـردم در              
مسجد روستا يا مـنـزل بـزرگـي بـراي           
سخنراني با آنها در دسـتـور کـارمـان            

دراين مواقع با گذاشتن نگهبـان  .  بود
بصورت نوبتي و همچنين هـمـکـاري         
جوانان روستا در فـعـل و انـفـعـالات               
نيروهاي پايگاه  ميتوانستيم مهـمـان      
مردم بـا مـحـبـت و دوسـت داشـتـي                  
روستاها باشيم که از صميـم قـلـب از            
خود مايه مي گذاشتند و تلاش مـي        
کردند بهـتـريـن و در دسـتـرس تـريـن                 
امکانات خوراکي را سـر سـفـره بـراي           

ما بگزارند و بعد از سـخـنـرانـي بـراي          
آنان در منـزلـي و تـا قـبـل از روشـن                   
شدن هوا چرتي مي زديم و سـپـس بـا         
بـرداشــتــن تــوشــه اي بــراي روز بــعــد             
روستا را ترک مي کرديم و بـه نـقـطـه               
اي که به آن مخفي گاه گفته ميشـد و      

. از قبل تعيين کرده بوديم مي رفتـيـم     
با روشن شدن هوا تقريبـا در مـخـفـي          
گاه مورد نظر که معمولا پوشـيـده از           
درخت بود چشـمـه اي در آن اطـراف               

اين مخـفـي   .  داشت مستقر مي شديم 
گاهها غالـبـا بـه گـونـه اي انـتـخـاب                  
ميکرديم که از نظـر نـظـامـي هـم در               
صــورت درگــيــر شــدن در طــول روز              
بتوانيم موقعيت برتري بـر نـيـروهـاي          

طول روز در ايـن    .  دشمن داشته باشيم 
مخفي گاه با انجام امورات مختلفـي     

از جــملــه خــوردن      .  ســپــري مــي شــد     
صبـحـانـه، اسـتـراحـتـي بـراي جـبـران                 
کمبود هميشگي خـواب و گـذاشـتـن           
نـگــهـبــان، گــذاشـتــن جــلـســه بــر ســر              
چگونگي ادامه ماموريـت و ايـنـکـه           
روزهـاي بـعـدي بـه کـدام مـنـاطـق و                   
روستاها بايـد رفـت، بـا چـه کسـانـي                
تــمــاس گــرفــت، در کــدام روســتــاهــا           
سخنراني انجام دهيم و غيـره، بـخـش        

براي اين واحـد  .  ثابت اين جلسات بود 
 نفره اگر تا سـاعـت سـه بـعـداظـهـر              ٦ 

مسئله خاصي از نظر اطـلاع يـافـتـن             
نيروهاي مستقر در پايگاهها از ما و       
يا احتمال بروز درگـيـري پـيـش نـمـي               
آمد از آن ساعت به بعد ديگر اين مـا        
بوديم که موقعيت برتري داشتيم چـرا        
که نيروهاي رژيم حتي با چندين برابـر      
از ما از آن سـاعـت بـه بـعـد جـرئـت                      

علت آن هـم    .  مقابله با ما را نداشتند   
اين بود که آنهـا تـنـهـا امـيـدشـان بـه                   
پايگاهي بود که در آن مستقر بـودنـد      
و شب از حضور در بيرون از پايگـاه و      
يا روبـرو شـدن بـا درگـيـري نـظـامـي                  

اين تقريـبـا يـکـي       .  دوري مي جستند  
از خاصيتهاي جنگ پارتيزانـي اسـت       
و اينکه نيروي پـارتـيـزان مـردم را بـا              
خود دارد و تمام مـنـطـقـه را از نـظـر                 
جغرافيايي مي شناسد و مـهـمـتـر از            
آن اين نيرو براي اهداف و آرمـانـهـاي            
انساني پا به اين ميدان گذاشته اسـت       
درحاليکه نيروهاي رژيم چـه بـعـنـوان           
سرباز و يا بعنوان مواجـب بـگـيـر در             

ايـن يـک     .  خدمت رژيم کار مي کردند 
فاکتور مهم در برتري نيروهاي ما بـر     

بـهـر حـال در ايـن مـخـفـي                .  آنها بـود  
گـاهـهـا بـقـيـه طـول روز افـراد واحـد                    
ترجيح مي دادند از وقت باقيمانده تا       

غروب و حرکت مجدد بسوي مناطق   
و روستاهاي ديگر کمبودهاي خوابـي       
را که هيچوقت جبران نمي شد جبـران        

 . کنند
   در اين ماموريتها تـعـدادي از          
دوستداران دختر و پسر طي هـر دوره          
اي براي ملحق شدن به صفوف مـا از          
شهر يا روستا تماس مي گرفتند و تـا     
موقـع بـازگشـت بـه مـنـاطـق آزاد و                  
تحت کـنـتـرل نـيـروهـاي مـا، بـه مـا                   
ملحق مي شدند و بعد از بازگشت از     
اين ماموريتهاي چـنـد مـاهـه، بـراي             
آموزش سياسي و نـظـامـي فـرسـتـاده           

 . مي شدند
در اين دو عکس که متعلق به آن    
تاريخ و آن مـامـوريـتـهـاسـت، دسـتـه               
ســازمــانــده را در يــکــي از مــخــفــي              

گاههاي موقت و يـکـي ديـگـر را بـر                
روي کوههاي اطراف روسـتـاي ذلـکـه          
از بخش سـارال نشـان مـي دهـد کـه                  
چند نفر از اين دوستداران در عـکـس         

اين را هم اضافه کنـم  .  ديده مي شوند  
که دسته هاي سازمانده در منـاطـقـي       
مختلف چـه در داخـل روسـتـاهـا يـا                 
بيرون از آن، مقداري اسلـحـه اضـافـي            
ــراي مــواقــع ضــروري مــخــفــي                را ب

در اين مـامـوريـت دوسـتـان          .  ميکرد
تازه را براي اينکه بتوانند در مـواقـع          
درگيري دست خالي نـبـاشـنـد بـا ايـن            
اسلحه هاي اضافي مجهز ميـکـرديـم         
و چگونـگـي اسـتـفـاده از آن بـهـشـان                  

 .   آموزش داده مي شد
 

 ادامه دارد    

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

  بخش چهاردهم    /مختصری از تاريخ يک دوره                        
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 ! سرنگون باد جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسیالیستی

 

 

 رفاه و خوشبختي همين امروز ممکن است                                    
 

با سرنگونـي ايـن حـکـومـت و بـا مصـادره امـوالـي کـه سـران                            .  عامل فقر جمهوري اسلامي است 
رژيم، آيت اله ها، رانت خواران و ميلياردرها غارت کرده اند، ميـتـوان بـلافـاصـلـه آب و بـرق و گـاز و                         

بـا مـيـلـيـاردهـا دلاري کـه هـر مـاه صـرف                       .  طب و آموزش و پرورش را براي همه جامعه رايگـان کـرد       
بـا کـوتـاه کـردن دسـت            .  زندان و سرکوبگران ميشود ميتوان براي همه مردم مسکـن مـنـاسـب سـاخـت             

امام جمعه ها و موسسات مذهبي از خزانـه مـمـلـکـت مـيـتـوان زنـدگـي شـاد و انسـانـي بـراي هـمـه                                        
. نيروي کار و متخصص و امـکـانـات بـراي خـوشـبـخـتـي هـمـه مـردم وجـود دارد                           .  کودکان فراهم کرد  

 . بايد جمهوري اسلامي را از سر راه برداشت
 

 براي سرنگوني جمهوري اسلامي و ايجاد جامعه اي انساني،                                                   
 براي تحقق رفاه و آزادي و برابري،                               

امروز روز تولدم بود و متاسفـانـه      
باز هم پدرم در كنارم نـبـود؛ سـه سـال          
مـتــوالـي اسـت کــه پــدرم در غـمــهــا                

در .  وشادي هايم دركنارم نبوده اسـت      
اين سه سال هميشه آرزو داشته ام کـه         
يک بار پدرم وارد شود و حضـورش و          
احساس با وي بودن هديه بزرگ تولـدم   

 .شود
ــيــاي                 ســه ســال اســت کــه در دن
ــا مــن صــحــبــت                رويــاهــايــم پــدرم ب
ميکند، مانند هر پدر ديگري زندگي       
و بهتر زيستن را به مـن مـي آمـوزد،           
من را به مسافرت مي برد، بـراي بـار       

اول ريــش تــراشــيـدن را بــه مـن مــي                
 ...آموزد و

ــيــاي                 ســه ســال اســت کــه در دن
آرزوهايـم پـدرم آن دوسـت و رفـيـقـي                 
است کـه مـن را هـمـراهـي مـيـکـنـد                    
دوست داشتم كسي خبر در راه بـودن           
و بازگشت پدر را به مـن كـادو دهـد؛           
ميخواستم بـا پـدرم کـيـک تـولـدم را                 
ميبريدم؛ افسـوس کـه كـه امـروز بـه                
جـاي پــدرم سـرطــان در غــم وشـاديــم              

 .همراه شده است
دوست داشتم آزادي پـدرم كـادوي      

 !تولدم باشد 
پـدرم يـک انســانـدوســت و فــعــال             
کارگري اسـت کـه بـراي سـاخـت يـک                 

افسـوس    .دنياي بهتر تلاش مي کنـد  
به جاي اين كه بـه پـدرم تـقـديـر نـامـه               

بدهند او را زنـدانـي كـرده انـد؛ شـب                  
وروز اين افسوس خوردن ها كـار مـن         
و بقيه اعضـاي خـانـواده شـده اسـت؛               
ميخواهم بگويم پدر جان آن ها مـا را      
مورد اذيت و آزار قرار ميـدهـنـد امـا           

تــعـداد زيـادي مـا را            نـگـران نـبــاش     
دوست دارند و تو را قهرمان ميداننـد      
هر روز كه اين انسان ها را مـي بـيـنـم             

 .به زنده ماندن اميدوار ميشوم
اميدوارم كه سال بعـد در هـمـيـن            
روز بدون بيماري و در كنار پـدرم ايـن        

 .روز را جشن بگيرم
 

نيما ابراهيـم زاده فـرزنـد زنـدانـي             
 .*سياسي دربند بهنام ابراهيم زاده

  !سومين سالي که پدرم در روز تولدم با من نيست         
آيا نبايد اين دنياي وارونه را واژگون کرد ودنياي                

 ديگري ساخت؟    
 
 
 
 
 

 
 نيما ابراهيم زاده   

اکنون که اين نامه را بـرايـت مـي         
نويسم بهار از همه سو بر مـن تـاخـتـه          
است رودخانه ها و درياچه هـا پـر آب          
شده انـد طـبـيـعـت دوبـاره بـه شـکـل                    

 .طبيعي خود بازگشته است
نـيـمــاي عـزيــزم ، فــرزنـد دوســت             

 خرداد سالروز تـولـدت   ۲۵ داشتني ام   
. را با تمام وجودم تبـريـک مـي گـويـم             

افسوس که هنوز در زندان و حـبـس و           
اطرافـمـان ديـواره هـاي سـر بـه فـلـک                   
کشيده بـتـونـي اويـن مـحـاصـره مـان                
! کرده اند و دورم از تو و بـا تـو بـودن             

پسر نازنينم گفتني ها بسيار اسـت و         
نا گفتني ها بيشتر، بـرايـت بـا عشـق          
مـي نــويسـم پــس تـو نـيـز بـا عشــق                    

هر زمـان کـه دوسـت داشـتـي            . بخوان
بخوان، من نگاهم به آينـده اي روشـن         
است تا شايد روزي با ديده اي بينا تـر     

امروز از تـو      .  از امروز باز هم بنويسم 
و براي تو نوشتم چـون مـن هـم روزي              
پسرکـي نـوجـوان و کـوچـک بـودم در                 

کـنــار پــدر و مـادري مـهــربـان، امــا                
امروز نيـمـاي عـزيـز در ايـن شـرايـط                 
سخت محروم شده اي از آغوش گرم و     

 .پر مهر و محبت پدري
 خـرداد سـالـروز        ۲۵ نيماي عزيز    

تولدت را بار ديگر تبريک مـي گـويـم            
 ...تولد تو تولد اميد و آرزو

 !نيما جان تولدت مبارک
 

پدر در بند، بهنام ابراهيم زاده،     
 زندان اوين   

نامه زنداني در بند بهنام ابراهيم زاده به مناسبت             
 !سالروز تولد تنها فرزندش نيما ابراهيم زاده           

  

مــاه پــيــش مـنــحــل و            شـش .  اسـت 
زنــدانــيــان جــرائــم خــطــرنــاک را از              
بندهاي ديگر به ايـن بـنـد مـنـتـقـل               

در همين رابـطـه، پـيـشـتـر          .اند  کرده
زنـدانـي   "  محمد حسين رضايي" نيز  

سياسي محبوس در زندان مينـاب،     
با دوختن لـبـهـاي خـود اعـتـصـاب               

در "  رضـــايـــي .غـــذا کـــرده اســـت       
اعتراض به وضعيت زندان و رفـتـار         

تـوجـهـي       زندانبانان با زندانيان و بـي    
ــه خــواســت آن             ــيــن ب ــا،    مســئــول ه

همـچـنـيـن      .اعتصاب غذا کرده بود 
مســئـــولـــيـــن زنــدان، شـــانـــزدهـــم          

را بــه زنــدان      "  رضــايــي" خــردادمــاه   
انفرادي ميناب منتقل کـرده و وي         
را از مــلاقــات و حــق تــمــاس بــا                 

مـحـمـد     .اش محروم کردنـد    خانواده
در خـردادمـاه سـال        "  حسين رضايي 

ــراه              ١٣٩٠  ــمـ ــه هـ ــن  " ، بـ ــرديـ فـ
چــنــگــيــز  " ،   " فــرجــي)  فــخــرالــديــن ( 

بـه اتـهـام      "  ايوب اسـدي   " و "  خير  قدم
محاربه و درگيري با نيروهاي سـپـاه    
ــي از                    ــکـ ــم در يـ ــداران رژيـ ــاسـ پـ

سـنـنـدج بـازداشـت          روستاهاي تابعه 
ي بـيــسـت و نــهــم             مـورخــه  .شـدنــد 

" محمد حسين رضايـي " شهريورماه  
 سال زندان و تبعيد بـه زنـدان       ۳۰ به  

ميناب محکوم شد امـا بـه دلـيـل              
داشتن پرونده باز قـبـلـي، بـه اتـهـام               

 ۱۵ بـه    "  عليه امنـيـت مـلـي      " اقدام  
ــگــر مــحــکــوم و                 ســال حــبــس دي

 ســال حــبــس       ۴۵ مــجــمــوعــا بــه        
اواخــر "  رضــايـي  .مـحـکــوم گــرديـد     

فروردين مـاه سـال جـاري، پـس از                
شدن حکـم از زنـدان مـرکـزي              قطعي

 .سنندج به زندان ميناب تبعيد شد
 

 دستگيري     :  پاوه  
ردسـتـان        به گزارش وب   سايت کُـ

هـدي  " ،   "  عـزت شـريـفـي      " مـيـديـا،      
سـه  "  شهـرام امـيـرخـانـي       " و " شريفي

کـوهـنــوردي بــودنـد کـه بـيــسـت و                
چهارم خردادماه سال جاري از سـوي    

 .نيروهاي رژيم ايران بازداشت شدند
به گفتەي يک منبع مطلـع، ايـن سـه         
کوهنورد کُرد در حـال بـازگشـت از           
ــودەانــد کــه تــوســط               کــوه شــاهــو ب
نيروهاي اطلاعاتي سپـاه پـاسـداران        

تـپە  " رژيم ايران در مکاني بـه نـامـه         
ــزديــکــي دهســتــان        "  دوريشــان در ن

شـمـشـيـر از تــوابـع پـاوه بـازداشــت                
اين سه کوهـنـورد، پـس از         .شدەاند

يک روز بازداشت در ادارە اطلاعـات   
 *. آزاد شدند پاوه و بازجويي

 ۱۰ از صفحه  


